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  سوم بخشِ گفتارنخستِ

  اسکندرمقدونی 

  پيدايش اسکندر در اروپا 
جزيرۀ  سلطنت رسيد شبه م که داريوش سوم به  پ۳۳۶ادشاه مقدونيە تا سال فيليپ دوم پ

اسکندر . تسخير درآورد و نخستين سلطنت مقتدر را در تاريخ اروپا تشکيل داد بالکان را به
خواست بنشيند تا پدرش بميرد و آنگاه شاه شود، در سن بيست  پسر سرکشِ فيليپ که نمی

ماه پس از  درست يک( ترور کرد و خود برجايش نشست دست عناصری سالگی، پدرش را به
برای آنکه دست خود را از خون پدرش پاک کند ادعا کرد که ). تخت نشستن داريوش سوم به

او که . اند ايران گريخته پدرش توسط جاسوسان داريوش سوم ترور شده و کشندگانش نيز به
 ادعا کرد که پسر فيليپ نبوده سخت شيفتۀ فرعونان کهنِ مصر بود، وقتی به سلطنت نشست

زير آمده با  شب از فراز کوه المپ به است و زئوس يک) خدای يونانيان(بلکه پسر زئوس 
مادرش همبستر شده و او از اين همبستری در رحم مادرش پيدا شده و خدازاده است و بر ديگر 

 کند شايع کرد که فيليپ خدای يونان را ثابت او برای آنکه انتسابش به. افراد بشر امتياز دارد
پيروی از فرعونان مصر۔  پدرش فيليپ نيز پيش از او ۔به. نيز گفته که اسکندر پسر او نيست

های دوازده خدای يونان قرار  دانست، و پيکرۀ خودش را بر فراز پيکره خودش را خدازاده می
  . داده بود، تا نشان دهد که از همۀ خدايان برتر است

يپ شهرهای آتن و تبِِس و چندشهر ديگر که فيليپ پيش از آن پس از درگذشتِ فيل
ها هيأتی  آتنی. ضميمۀ قلمرو مقدونيه کرده بود برای بازيابی استقلال سر به شورش برداشتند

دربار ايران فرستاده از داريوش سوم خواهان کمک برای آزادسازی سرزمينهاشان از  را به
مصر بود   درگير و دار تهيۀ مقدماتِ لشکرکشی بهولی داريوش سوم که. دست مقدونيان شدند

ها توجهی نکرده خطر اسکندر را جدی نگرفت، و يونان در برابر اطماع  درخواست آتنی به
  . اسکندر رها گرديد

و ديديم که گروههای بزرگی (مصر لشکرکشی کرده بود  در ماههائی که داريوش سوم به
 اسکندر فرصتِ کافی يافت تا شهرهای نافرمانِ ،)از مزدوران يونانی نيز در سپاهش بودند

او سپس پرچم جهاد هِلِنی برضد ايران را برافراشت و درصدد . يونانی را سرکوب و آرام کند
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داريوش سوم وقتی از . بهانۀ آزادسازی يونانيان از سلطۀ ايران برآمد اناتولی به لشکرکشی به
 پاسخ مساعد دهد؛ و عملاً هم مقادير درخواست سابقِ آتن مصر برگشت تصميم گرفت که به

. برای آتن و اسپارت فرستاد؛ ولی ديگر دير شده بود)  قنطار زر۳۰۰(قابل توجهی پول 
اسکندر، مصمم و پرتوان، شورش شهرهای يونان اروپايی را در هم کوبيده شهرها را يکی پس 

کيفر رسانده  رحمانه به بیاو هر شهری که در مقابلش ايستاده بود را . از ديگری بازگرفته بود
بود؛ چنانکه شهر تِبِس که تابع ايران بود وقتی پس از مقاومتِ سرسختانه تسليم شد، اسکندر 

هزار زن و مرد  شش. زنان و دختران تجاوز نمايند سپاهيانش فرمود تا شهر را غارت کنند و به به
اسارت  هزار تن بودند به دست سپاهيان اسکندر کشتار شدند و بقيه که حدود سی و کودک به
اسکندر حتی سپاهيانش را فرمود تا . فروش رسيدند تا برَده شوند زودی در مزايده به رفتند و به

اماکن دوردست برُده پراکندند تا از  های شهر را منهدم کردند و خاک تِبِس را به ديوارها و خانه
  . پس هيچ آثاری از شهر برجا نمانَد آن

اسکندر، نوشته که اسکندر بعدها از اين جنايتش  کمِ شيفتگيش بهح گرچه پلوتارک، به
، اما رخدادِ نابودگریِ کامل يک شهر )هيچ سندی متکی نيست ئی که به نوشته(پشيمان شد 

گاه  اتهام جانبداری از ايران، هيچ بزرگ و تاريخی و امحای کاملِ يک قوم نامدار و باستانی به
. های يونانيانِ پس از اسکندر بازتاب يافت همۀ نوشتهاز ياد مردم يونان نرفت، و در 

ترين رقيبِ آتن و اسپارت بود ننگ  نابودگری شهر زيبای تبس که روزگاران درازی سرسخت
کاری که او با شهر تبس . بزرگی بود که برای هميشه نزد يونانيان بر جبين اسکندر ماندگار شد

 و جزاير دريای ايژه را از او در هراس شديدی و مردمش کرد همۀ مردم شهرهای يونان اروپايی
  . فروبرُد و فکر مقاومت دربرابر اين جوانکِ مغرورِ خشن را از سرهای آنها بيرون کرد

گيریِ مصر بود کار  م که داريوش سوم مشغول بازپس  پ۳۳۴اسکندر تا اواخر سال 
برای » نی برضدِ برَبرَهاجهاد هِلِ«تسخير سراسر يونان اروپايی را يکسره کرد آنگاه پرچمِ 

درون  نشين در اناتولی را برافراشت و آمادۀ لشکرکشی به رهاسازی ديگر سرزمينهای يونانی
توانست غنايم بسياری را نصيب سپاهيانِ او کند  اناتولی که می لشکرکشی به. اناتولی شد

ندر۔ با او رغم مخالفتشان با سياستهای اسک سبب شد که گروههای بزرگی از يونانيان ۔به
يی برای همۀ ارتشهای منطقه  چنانکه بارها شاهد بوديم، يونانيان مزدوران حرفه. همراه شوند

زمان هم گروههائی از آنها در لشکرکشی ايرانيان  طور هم بار ديديم که به بودند؛ مثلاً چندين
در آمادۀ اکنون که اسکن. مصر شرکت داشتند و هم گروههائی در کنار شورشيان مصر بودند به

کردند،  شد، دهها هزار يونانی در ارتش ايران در اناتولی خدمت می اناتولی می لشکرکشی به



۴۲۰ ها در ايران هلنی

اگر اسکندر در . اناتولی بودند و دهها هزار ديگر آمادۀ همراهی با اسکندر برای لشکرکشی به
آوردند، و اگر شکست  دست می شد سپاهيانش غنايم بسياری به اين لشکرکشی پيروز می

ديارشان برگردند و در فرصت ديگری وارد ارتش ايران شوند و  توانستند که به ورد نيز میخ می
  . دست آورند از ايرانيان دريافت کنند آنچه که نتوانسته بودند در همراهی با اسکندر به

 بازگرفته بود ولی در غربِ خاورميانه همۀ ۳۳۴گرچه مصر را داريوش سوم در سال 
خشونتهائی که از زمان کشته شدنِ اَردَشَير سوم . نفوذ اسکندر فراهم بودها برای توسعۀ  زمينه

راه افتاد و پس از کودتای داريوش سوم اوج گرفت بسياری از سپهداران کشور را از داريوش  به
مقدسات فينيقِيهّ و مصر  اهانتهائی که به. خشم آورده و دربرابرِ او او نافرمان کرده بود سوم به

ئی بر پيکر شاهنشاهی زده بود که  نشاندن شورشها اِعمال شده بود چنان دشنهدر هنگام فرو
يک داروی درازمدت بر دست يک حکيم ماهر نياز داشت؛ ولی از بخت بدِ ايران  اصلاحش به

. ها کمين کرده و هرگونه فرصتی را از دربار ايران سلب کرده بود دشمن در پشت دروازه
اطاعت کشاندنِ ناراضيان پارسی و  تجربه بود؛ ولی برای بهداريوش سوم مردی کارديده و با

خريد و خود را بيش از پيش  شد و خشم بيشتر را برای خودش می زور می مادی متوسل به
ئی که اسکندر برای ايجاد آشوب در نواحی غربی  اقداماتِ فريبکارانه. کرد تضعيف می

اطاتی که او با عناصر ناراضی از داريوش سوم داد و ارتب اناتولی و در فينيقِيّه و مصر انجام می
داد، و داريوش  کرد خبر از پيدايی يک رخداد ناگوار می در اين سرزمينها برقرار می

ولی او در درون کشور . شد کار می بايست که برای رويارويی با اين فاجعۀ احتمالی دست به می
چهار سال پيشتر اَردَشَير سوم در . وددرگير نابسامانيها و مقابله با رقيبان قدرتِ خاندانی ب

. کودتای بگََە وهُوش کشته شده بود و دوسال بعد پسر او نيز در يک کودتا کشته گرديده بود
داريوش سوم که در يک کودتا برسر کار آمده بود بسياری از نيرومندانِ ناراضی از خشونتها را 

چينی برای جنگ  داخلی و زمينهولی چنين کردارهائی جز نارضايتيهای . نابود کرده بود
دشمنان داريوش سوم که از دست او . توانست که درپی داشته باشد خانگی نتيجۀ ديگری نمی

دولتش، و رقيبانش درصدد از ميان  آسيب ديده بودند در انديشۀ تضعيف او و لطمه زدن به
ريفته شدنشان شدت ناراضی بودند و زمينۀ ف فينيقيه و مصر از ايران به. برداشتنش بودند

غرب (سلطۀ دربار ايران در ليکيە و فريگيە . توسط هر نيروی بيرونیِ ضد ايرانی فراهم بود
سبب تحريکات ايرانيانِ مخالف داريوش ازبين رفته بود و فرماندارانِ پارسی و  به) اناتولی

مادی، ناخشنود از سياستهای خشن داريوش سوم، در اين سرزمينها با خودسری حکومت 
همين منوال بود؛ و در  نيز وضع به) نيمۀ شرقی اناتولی(پتَوکَە و ارمنستان  در کَت. کردند می
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مصر . سرزمين ماد نيز بودند عناصری از مادها که رؤيای احيای پادشاهی ماد را درسر داشتند
. خاطر رهاشدن از سلطۀ ايرانيان بپذيرند را به» نجاتبخش«و شام آماده بودند که هر عنصر 

اری از سرزمينهای شاهنشاهی در آشوب بود، و آرزوی استقلال در بسياری از کشورهای بسي
  . زير سلطه سر برآورده بود

. خاک آسيا نهاد در چنين وضعيتی بود که اسکندر از تنگۀ هلسپونت گذشت و گام به
اد، و نه بار در تاريخ بود که يک سپاه متجاوز از خاک اروپا قدم بر خاک آسيا می اين نخستين

بار آغازِ يک راه درازِ سلطۀ اروپا بر مناطق وسيعی از آسيای غربی شد که برای  همين نخستين
عنوان نقطۀ عطفی در تاريخ  آسيا به اگر در اروپا لشکرکشیِ اسکندر به.  سده ادامه يافت۹

و همين علت بوده که با اين لشکرکشی راهِ آسيا بر روی اروپا گشوده شد  جهان تلقی شده به
  . گاه مسدود نگشت هيچ

ايران  نشين ايليون بر کرانۀ غربیِ اناتولی با خيانت به فرماندارِ يونانیِ شهر يونانی
پاداشی که اين شهر از اسکندر گرفت آن بود که . آسيا شد راهگشای اسکندر برای ورود به

 برخوردار اسکندر آن را يک شهر مقدس شمرد، و اعلان کرد که ايليون هميشه از خودمختاری
زودی  هدفِ او از اين وعده ۔که به. گاه از او ماليات گرفته نخواهد شد خواهد بود و هيچ

پيوستن  نشينِ اناتولی و تشويق آنها به بودنش آشکار گرديد۔ فريب دادنِ شهرهای يونانی دروغ
 يکی اندکی پيش از آن داريوش سوم توانسته بود که شورش ليديَِە را که توسط. خودش بود به

را ) سپهرداد(او شوهرِ دخترش سپيتراداتَە . اش برپا شده بود بخواباند از مخالفان خاندانی
سوی دريای ايژه با  اين انتقال اسکندر و نيروهايش به. شهرياری ليديَِە منصوب کرده بود به

رتش حرکتی بسيار سريع و غافلگيرانه اتفاق افتاد که با خيانت بسياری از سپاهيانِ يونانی ا
  . ايران در منطقه صورت گرفته بود

با اسکندر در کنار رود گرانيک در آخرين ) سپاهِ ليديەَ(نخستين رويارويی سپاه ايران 
اسکندر از مدتها پيش با شخصيتهای برجستۀ محلی تماسهائی . نقطۀ غرب اناتولی رخ داد

ماده کرده بود که اگر جنگی آنها وعدۀ استقلال و آزادی داده آنها را فريفته آ برقرار کرده به
شکست حتمی  ميان او و ايرانيان دربگيرد اينها در حين نبرد بشورند و سپاه ايران را به

در اين درگيریِ چندروزه که تلفاتی هم بر سپاه اسکندر وارد شد و شماری از بهترين . بکشانند
ن سپيتراداتەَ کشتن رفتند، ايرانيان شکست يافتند، و بزرگانی چو افسران اسکندر به

داماد ) مهرداد(پَتوکَە، ميتردَاتَە  شهريار کَت) مهربُرزين(شهريار ليديِەَ، ميتربَرُزين ) سپهرداد(
برادرزن شاهنشاه، آرشيت ) فرناک(شاهنشاه و فرمانده ارتش در غرب اناتولی، فرنَاکَە 
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هخامنشی قربانی شهريار فريگيه، آرياوهُوپال عموی داريوش سوم، و چندتن ديگر از بزرگان 
 هزار تن از سربازان سپاه ايران ۱۲نوشتۀ ديودور  دفاع از حيثيت تاريخی ايران شدند، و به

مزدورانِ يونانیِ ارتش ايران نيز در اين . اسارت افتادند  هزار تن به۲۰کشته شدند و بيش از 
ش ايران در اين نوشتۀ مورخان يونانی شمار مزدوران يونانیِ ارت به. جنگ تلفات بسيار دادند

خواست که  ناميد نمی يونان می اسکندر که آنها را خائنان به.  هزار تن بود۲۰جنگ بالغ بر 
کشتن رفتند، هزاران تن  نيمی از مزدوران يونانی پس از تسليم شدن به. بگذارد زنده شان

عنوان   تا بهمقدونيە فرستاد شدگان را اسکندر زنده گذاشته به گريختند، و دو هزار تن از تسليم
شهر سارديس ۔پايتخت ليديە۔ . برده در کشتزارها و باغها برای مقدونيان بيگاری کنند

دست مهاجمين افتاد که  خانۀ سارديس چنان اموال انبوهی به در گنج. دست اسکندر افتاد به
يشتر فشانیِ ب شگفتی افتادند، و برای جان رؤيا شباهت داشت به همه مال که به آنها با ديدن آن

   ١.تر شدند در راه اهداف اسکندر آماده
دنبال آن  در جنگ گرانيک نيروی ايران در غربِ اناتولی در هم شکسته شد و به

پادگانهای کوچکِ ايرانی در . رویِ اسکندر در خاک اناتولی از کرانۀ جنوبی ادامه يافت پيش
های  وعده. سخير شدنديکی از پا درآمدند و شهرهای سرِ راه ت غرب و جنوب اناتولی يکی

نشينِ اناتولی مبنی بر اعادۀ استقلالِ شهرها مردم را فريفته و برضد  شهرهای يونانی اسکندر به
ايران  حال برخی از شهرهای جنوب اناتولی که به با اين. شورش درآورده بود حکامِ محلی به

ج و تخريب گشتند و شان گرفتار خشم اسکندر شده تارا وفادار بودند در اثر مقاومت جانانه
شهر ميليتوس که از آغازِ شاهنشاهی هخامنشی از . فروش رفتند ماندگانشان اسير شده به زنده

شهر هليکارناس نيز که . ايران بود ازجملۀ اين بلاديدگان بود وفادارترين شهرهای يونانی به
ت شديد وضعيتی شبيه ميليتوس داشت ازجمله شهرهائی بود که چندين هفته در زير حملا

موقع  نتيجه نرسيد؛ زيرا شاه ايران نتوانست که به اسکندر پايداری ورزيد، ولی مقاومتش به
نشين کرانۀ  اسکندر اين شهرها و چهار شهر ديگرِ يونانی. ياری اين شهر قهرمان برسد به

شان برای  کيفرِ ماندنشان در اطاعت ايران و عدم آمادگی سان به اين جنوبی اناتولی را به
چند شهرِ جزاير . تاراج و ويران و مردمشان را کشتار کرد» جهاد هلنی برضد بربرها«رکت در ش

  . همين سرنوشت گرفتار شدند دريای ايژه نيز به
ميان، يک افسر مقدونی که در دستگاه دولتیِ ايران در غرب اناتولی منصبی  در اين

خدمت داريوش رسيد و از او  بهشوش رفته  ورزيد، به داشت، از روی حسدی که به اسکندر می
داريوش . تقاضا کرد که برای جلوگيری از تاراجها و تخريبها و کشتارهای اسکندر کاری کند
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ئی داد  او نامه خواهانِ نافرمان بود به که خودش در اين زمان گرفتار رقابتهای داخلی قدرت
ادرش يکی از مشاوران خطاب به يکی از خويشانِ اسکندر که اين نيز نامش اسکندر بود و بر

اين اسکندر نوشته بود که اگر  نزديک اسکندر و همدست او در کشتن فيليپ بود، و در آن به
. او داده خواهد شد اضافه هزار قنطار زر به اسکندر پسر فيليپ را بکُشد پادشاهی مقدونيە به

آمد، و او بازداشت دست  ولی اين فرستاده را جاسوسان اسکندر در راه گرفتند و نامه از او به
  . شکنجه کشته شدند شد و آن اسکندر نيز دستگير شد، و هردو به

نام  ناوسالار نيروی دريايیِ ايران در اَيونِيەَ و قبرس در اين زمان يک افسر دلير يونانی به
مصر خدمات بسيار  اين افسر و برادرِ بزرگش منتور در لشکرکشی اَردَشَير سوم به. بود» ممنون«

درياسالاریِ ناوهای ايران در ايونيە و  دی انجام دادند، و ممنون که پس از برادرش بهارجمن
قبرس رسيد دختری از يک خانوادۀ پارسی جاگير در غرب اناتولی را گرفته داماد ايران شده 

درياسالار ايران در (شده که زير دست اوتوفراداتَە  اين يونانیِ ايرانی. عملاً ايرانی شد
قصد يونانِ   ناو به۳۰۰کرد از خواهندگانِ بقای شکوه ايران بود؛ لذا با  خدمت می) مديترانه

يونان  مقدونيە حمله کند، شايد بتواند اسکندر را به آن اميد که به اروپايی حرکت کرد؛ به
اسکندر در يونان جنايتهای بسيار کرده و همگان . درون اروپا بکشاند برگردانَد، و جنگ را به

اسپارت و چندين شهر يونان با شنيدن اين خبر که نيروی دريايی . تنفر ساخته بودرا از او م
ايران در راه است شاد شدند و شماری از اين شهرها داوطلبانه تسليم ممنون گشتند و شور و 

ولی از بختِ بدِ . شوقی برای رهايی از دست اسکندر و مقدونيان در ميان يونانيان پديدار شد
ئی که برای نجات  ميانه بيمار شد و درگذشت، و نقشه باز در اين انده دلير و پاکايران، اين فرم

درون خاکِ اصلی يونان  های نبردِ اسکندر به يونان از جنايتهای اسکندر و بازگرداندنِ جبهه
بازو که اينک منصبِ سابق ممنون را  نام فرنەَ افسری به. گور رفت در سرداشت نيز با او به

زودی طبق فرمانی که از شاه دريافت کرد ناوسالاریِ کشتيهای ايران در   بود بهبرعهده گرفته
قبرس رفته  سپرد و خودش به) برادرزادۀ ممنون(دريای ايژه را به تيمونداس پسر منتور 

روزگار نبود، و اين تصميمِ داريوش  اما اين تيمونداس مردِ ميدانِ آن. اوتوفراداتەَ پيوست به
آتن و اسپارت آمادۀ همکاری با نيروی ايرانی برای رهاسازیِ يونان از .  بودسوم اشتباه بزرگی

. نفس نداشت سلطۀ مقدونيه بودند، ولی تيمونداس تدبيرِ شايسته برای جذب نيروهای تازه
ماندۀ شهر تبس نيز همراهشان بودند برای  هيأت اعزامیِ آتن و اسپارت که گريختگانِ زنده

سراسرِ يونان .  افتادند ولی در راه توسط مردان اسکندر دستگير شدندراه ديدار با شاهنشاه به
آمادۀ شورش برضد اسکندر بود، ولی شاه که خودش گرفتار رقابت قدرت داخلی بود 
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  . توانست که اقدام شايسته را برای حمايت از يونانيان انجام دهد نمی
سازيهائی که دربارۀ  فسانهزمان است همۀ ا اين گزارشها که نوشتۀ مورخان يونانی در آن

يونانيان . نماياند معنا و پوچ می ساخته شده است را بی» جهاد يونانیِ اسکندر با بربرها«
تسليم کشانده بود، و اگر شاه ايران  او آنها را با خشونت و ارعاب به. خواهان اسکندر نبودند

ن بفرستد منتقل شدنِ جنگ يونا توانست مردانِ باتدبير و نيروی کافی به در وضعی بود که می
ولی . يافت يونان حتمی بود و نه تنها شاهنشاهی ايران بلکه يونان نيز نجات می اسکندر به

خواهان  گانۀ قدرت کودتاهای سه. گويا سرنوشت اين بود که دوران سروریِ ايران خاتمه يابد
م، شيرازۀ امورِ پارسی ازجمله خودِ داريوش، و رقابت کنونیِ اقتدارخواهان با داريوش سو

  . پاشيدگی رسانده بود آستانۀ ازهم سلطنتِ هخامنشی را به

  ساز ايسوس  جنگ سرنوشت
 اسکندر فريجيه در جنوبِ ميانیِ اناتولی را گرفته و به کيليکيە در ۳۳۳تا بهار سال 

نام ارشامَە که شهرياری کيليکيە را داشت  يک پارسی به. همسايگیِ شمالیِ شام رسيده بود
دست اسکندر  کيليکيە به. انه دربرابر اسکندر مقاومت نمود، ولی فرجامش شکست بودجان
تاراجِ شهرهای جنوبی اناتولی اموال بسياری را نصيب سپاهيان اسکندر کرده و . افتاد

بعلاوه او با اين اموالْ مزدوران بيشتری از . اشتهای آنها را برای جهانگشايیِ بيشتر گشوده بود
او که از آشفتگیِ . شمار بسيار زيادی افزايش داد را به ذب سپاه خويش کرد و آنيونانيان را ج

سياسی اوضاع داخلی ايران و نارضايتی گستردۀ سپهداران ايران از داريوش سوم خبر داشت 
او . درصدد بود که در ميان اين اوضاع آشفته شام و مصر را در يک حرکت سريع بگيرد

بومیِ اين کشورها دريافت کرده بود که خبر از آمادگی آنها برای پيامهائی از فقيهان و سران 
هائی که ۔فريبکارانه۔ برايشان فرستاده بود آن  وعده داد تا اسکندر بنا به اسکندر می تسليم به

او مشاورانی در اختيار داشت . استقلال برساند سرزمينها را از سلطۀ بيگانگان بيرون کشيده به
. ايران خدمت کرده بودند و از اوضاع ايران آگاهيهای بسيار داشتندکه در اناتولی يا در 

تواند نيروی کافی برای رويارويی با  اسکندر يقين داشت که داريوش در شرايطی است که نمی
دانست که مخالفان داريوش در ايران بسيارند، و چون داريوش گرفتار  بعلاوه می. او فراهم کند

خلیِ رقيبانِ قدرتِ داريوش شدت خواهد يافت و کشور هخامنشی مقابله با او شود جنگهای دا
ترين فرصتِ ممکن  خواست که در نزديک رو می از اين. پاره و تضعيف خواهد کرد را پاره

اقداماتی که او تا اين زمان توسط جاسوسانش در . جنگ با خودش بکشاند داريوش را به
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انجام داده بود، او را اميدوار کرده بود که تماس با شخصيتهای نيرومندِ محلی در شام و مصر 
او  توسطِ جاسوسانی که گزارشِ دروغ به داريوش به. گرفتن اين کشورها چندان دشوار نيست

جنگ اسکندر بکشانند شنيد که اسکندر در کيليکيە نزديکی طرسوس  رساندند تا او را به می
 و سپاهيانش سرگرمِ تاراج لشکرگاه زده است و بيمار است) شهر مرزی کيليکيە و شام(

روستاهای منطقۀ کوهستانی کيليکيە هستند، و اسکندر در نظر دارد که تاراجها را برداشته به 
شام رفته از راه ايسوس با يک حرکت سريع وارد  لذا داريوش برآن شد که به. مقدونيە برگردد

ان نيز برای او شديد خطر مخالفانِ خاندانی در اير. کيليکيە شده اسکندر را گوشمالی دهد
او . را با خودش ببرد) مادر و خواهران و زن و فرزندان(اش  بود، و او مجبور شد که خانواده

بخشی از جواهرات سلطنتی را نيز با خود برد تا اگر در غياب او در ايران تحولاتی رخ دهد، و 
 استفاده از اين ثروتها چيز نمانَد و بتواند که با سلطنت دست يابد، بی اگر دوباره نتواند به

  . گردآوری نيرو بپردازد به
مردم اناتولی مبنی بر استقلال داده بود عمل  هائی که به وعده خواست به اسکندر نمی

درنتيجه، جنگ . خودشان مشغول بدارد کند، بلکه تصميم گرفت که نيرومندان محلی را به
. ليديِەَ را آشوب فراگرفت: دادخواهان سرزمينهای درونیِ اناتولی رخ  داخلی ميان قدرت

پَتوکَە از مدتی پيشتر و از زمان اَردَشَير  در کَت. ها برضد فريگيه وارد جنگ شدند پيسيدی
ها در جانبداری يا مخالفت با اَردَشَير بروز کرده بود و با روی کار  سوم اختلاف پارسيان و مادی

داريوش در جنگ داخلی کشته شد وضع تداوم يافت، شهريار منصوب  آمدن داريوش سوم اين
پتَوکَە ميان دو مدعیِ سلطنت تقسيم شد که هردو از مخالفان داريوش بودند، و جنگ  و کَت

ميان آنها مدتها ادامه يافت؛ سرانجام يکی از آنها که جنوب کاپادوکيە را گرفته بود برای آنکه 
بالِ مذاکراتی که اين هيأت با دن نزد او فرستاد و به حمايت اسکندر را کسب کند هيأتی را به

. پتوکە را ندارد کت اسکندر انجام داد اطمينان حاصل کرد که اسکندر قصد لشکرکشی به
طبيعی بود که اسکندر نيز از اينها قول بگيرد که در صورتی که داريوش با اسکندر وارد جنگ 

  . پتوکَە با داريوش همراهی نکنند شود سپاهيان کت
. اتولی عملاً از حيطۀ قلمرو داريوش سوم بيرون و در آشوب شدگونه، سراسر ان اين

زمين نيز چنين وضعيتی داشت، و در هر نقطه يکی سر برآورده بود و  سرزمينهای داخلی ايران
  . نهايت ضعف رسيده بود در نتيجۀ اين آشوبها ارتش داريوش به. مدعی داريوش بود

پنداشت، و  ود اسکندر را ضعيف میداريوش بنابر گزارشهای دروغينی که دريافته ب
او خبر داده بودند که قصد اسکندر جز تاراج اموال مردم اناتولی نبوده و اکنون در کيليکيە  به
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او نيروهائی که برايش مانده بود را برداشت تا . مقدونيە است بيمار و درصدد بازگشتن به
او از بابل .  را يکسره کنديونان برگشته باشد در کيليکيە کارش پيش از آنکه اسکندر به

واقع در ناحيۀ کوهستانی ميان سوريه و (راه ايسوس  حلب رفت تا با زيرِ پا نهادن تنگ به
راه با  تنگ ها را چيده بود در کنار اين اسکندر نيز که اين زمينه. وارد کيليکيە شود) کيليکيە

راه  حين عبور از اين تنگم در   پ۳۳۳ماه  داريوش در دی. همۀ نيروهايش منتظر داريوش بود
ئی بود   باريکه٢راه ايسوس، چنانکه گزينوفون تشريح کرده است، تنگ. دام اسکندر افتاد به

مانند و سوی ديگرش را دريا  در ميان کوهِ ايسوس و دريای مديترانه که يکسويش را کوهِ ديواره
ديوار بلند و قطور با در دو سوی اين باريکه، يعنی در شمال و جنوب، دو . احاطه کرده بود

شد، و بر  درونِ آبهای مديترانه ختم می های عظيم آهنين قرار داشت، انتهای ديوارها به دروازه
بانی ساخته شده بود، و در پسِ هرکدام از اين دو دروازه يک  فراز هر ديواره برجهای ديده

. شد يە واقع میقرارگاه نظامی دائر بود، که يکی در خاک سوريه و ديگری در خاک کيليک
دريای  ئی در اين فاصله جريان داشت که به فاصلۀ ميان دو دروازه شش کيلومتر بود، و رودخانه

اين تنها راهِ ارتباطی ميان سوريه و کيليکيە بود، و ورای آن مناطقِ . ريخت مديترانه می
ه اين يک گذرگا. گذر بود که امکان گذرِ لشکر از آنها وجود نداشت کوهستانی سخت

توانست که از آن حفاظت کرده از عبور يک لشکر  شمار می استراتژيک بود که يک لشکرِ کم
اش سخن رفت۔ نيز وقتی  کوروش کهتر ۔که در جای خود درباره. بزرگ جلوگيری کند

کنارِ اين معبر فرستاد تا چنانچه خطری  هائی به راه عبور کند کشتی خواست که از اين تنگ می
رسد که فرمانده  نظر می به. ها برای فرار استفاده کند واند که از اين کشتیبرايش پيش آيد بت

راه ايسوس ۔که احتمالاً از مردم محلی بوده۔ فروختۀ  های تنگ نيروهای نگهبان دروازه
راه شود و  داريوش فرستاد تا او با غفلت تمام وارد تنگ اسکندر شده بود و گزارشهای غلطی به

  . دام اسکندر افتد به
شام رفته به داريوش  شهريار مصر نيز با سپاهيانش که عُمدتَاً مزدوران يونانی بودند به

. دام اسکندر افتاد و شکست يافت راه به داريوش در حين عبور از اين تنگ. سوم پيوسته بود
. نيروهای زبدۀ اسکندر در همۀ بلنديها موضع گرفته بودند، و برای پيروز شدن آمده بودند

رسيدند اينها از فراز سرشان  ها می درون يکی از دره  که وقتی شاه و سپاهيانش بهکافی بود
آنچه معادلۀ جنگ ايسوس را رقم زد آن بود که مقدونيان برای پيروز . کنند سنگباران شان

شدن و برخورداری از ثروتهای ايران آمده بودند، و سپاهيان شاه ازجمله مزدوران يونانیِ او 
گزارش جنگ ايسوس را .  که بيش از هرچيزی در فکر زنده ماندن بودندسربازانی بودند
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 هزار ۶۰۰اند، و شمار سپاهيان داريوش را  های بسيار آورده آرياند و ديگران همراه با گزافه
مسلم است که ذکر چنين شمار کلانی .  هزار تنشان مزدوران يونانی بودند۳۰اند که  نوشته

اند که شمار کشتگان   اسکندر در ايسوس بوده است؛ و نوشتهبرای بزرگ جلوه دادنِ پيروزی
 اما چونکه گذر دادنِ چنين شمار ٣. هزار تن بود۱۰۰سپاه ايران در جنگ ايسوس بالغ بر 

راهی آنچنانی توسط اين گزارشگران غيرممکن بوده است گزارش جنگ  کلانی از تنگ
آنچه مسلم است آنکه .  مانده استها نهان گويی ايسوس آشفته شده و حقيقتش در پشت گزافه

بار هيچ انتخابی  شاه در وضعی قرار گرفته بود که جز نجات جانش در آن تنگنای مرگ
بقای او وابسته  دانست در آن شرايطِ حساسِ تاريخیْ بقای کشور و ملت به او که می. نداشت

اش جهيده خود  ز گردونههر بهائی باشد زنده بماند، با استفاده از تاريکیِ شب ا است و بايد به
روزِ ديگر چون پيروزیِ اسکندر حتمی شد، . را بر پشت اسپِ تيزتکی افکند و از خطر رَست

سره راه بابل گرفت تا ديگرباره به گردآوری سپاه بپردازد و کشور را در برابر اين  شاه يک
ده بود و گردونۀ اسکندر زمانی از فرار شاه اطلاع يافت که سپيده دمي. دشمن متجاوز حفظ کند

. شهريار مصر از جملۀ کشتگان ايسوس بود. دست افرادش افتاد سلطنتی همراه با ردای شاه به
  . همين شکست داريوش سوم در ايسوس نقطۀ پايان شاهنشاهی هخامنشی را رقم زد

  سقوط سوريه و فينيقيِّه 
. راه افتاد سوی دمشق به پس از پيروزی در ايسوس اسکندر وارد سرزمين شام شده به

شماری . زيستند شماری از خاندانهای ايرانی و برخی از افراد خاندان هخامنشی در دمشق می
اين شهر مرکزِ شهرياری شام . دمشق رسانده بودند از فراريان جنگ ايسوس نيز خودشان را به

 ايران داريوش سوم نيز اموال و جواهراتی که از. شد خانۀ بزرگی در آن نگهداری می بود و گنج
مادر و زن و . دمشق فرستاده بود تا نزد افراد مورد اعتمادش امانت باشد با خودش آورده بود به

شکست داريوش در ايسوس . پسرِ داريوش نيز به دمشق فرستاده شده بودند دو دختر و يک
. دداد که اسکندر بيش از آن نيرومند است که ايرانيانِ شام خيالش را کرده بودن خبر از آن می

دانست که داريوش زنده و در تلاش گردآوری نيرو است، درصدد برآمد  شهريار دمشق که می
وی تسليم  اموال و مردم شهر به شرط عدم تعرض به که با اسکندر وارد مذاکره شده دمشق را به

نتيجه رسيد، زيرا گزارشهای مورخان دربارۀ رفتار اسکندر با مادر  ظاهرًا اين مذاکرات به. کند
فرمانِ اسکندر مورد احترام قرار   همسر و دو دخترِ داريوش سوم اتفاق نظر دارند که آنها بهو

گرفتند، اجازه يافتند که چاکرانشان را داشته باشند، در تجملات سابق بمانند و زيورهاشان را 
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ود گويند که درعين آنکه شهبانوی داريوش زيباترين زنِ روزگار ب اين گزارشها می. نگاه دارند
او خودداری ورزيد؛ و  و در زيبائيش همتا نداشت، اسکندر چشم طمع از او بربسته از تجاوز به

   ٤»!ربايند اين بانوان ايرانی چه زيبا و دل«: اطرافيانش گفت نزدش بردند به وقتی آنها را به
. ندقول و قرارهائی که با بزرگان دمشق بسته بود پابند بما البته اسکندر برآن نبود که به

او اعتماد کرده خود  او پس از آنکه بر دمشق دست يافت، شهريار و ديگر نيرومندان شهر که به
شکل سکۀ  ئی که به نقدينه. او تسليم کرده بودند را کُشت و زن و فرزندانشان را برَده کرد را به

ر تالان دست اسکندر افتاد بالغ بر سه هزا خانۀ شهرياریِ دمشق به رايجِ زريگ و شمش در گنج
پلوتارک نوشته که مقدونيان وقتی بر ثروتهای دمشق دست يافتند و . بود)  تن۹۰ُبيش از (

بردگی گرفتند، چنان مسحور  همه بانوان و دوشيزگان زيبارو را که نظيرش را نديده بودند به آن
اضر ثروتهای هنگفتِ ايرانيان و زندگی پرتجمل آنها و زيبايیِ زنانشان شدند که پس از آن ح
ئی را  بودند برای دستيابیِ بيشتر بر چنين ثروتها و تجملاتی و بر چنين زنانی هرگونه فداکاری

اسارت  از جمله شخصيتهای ايرانی که در دمشق به. در راه منويات اسکندر انجام دهند
ە، شهريار سابق ليديَِ» باد  ارتەَ«اسکندر درآمدند، زن و سه دختر اَردَشَير سوم، زن و فرزندان 

» منتور«زن و فرزندان فَرنَاکَە درياسالار نيروی دريايی ايران در مديترانه، همسر و سه دخترِ 
بيوۀ ممنون که » برَسينَە«. برادرِ ممنون که بالاتر ذکرش رفت، و همسرِ پارسی و فرزندان ممنون

اش شد  باخته يد دلباد و دخترزادۀ شاهنشاه بود چندان زيبا بود که اسکندر تا او را د دختر اَرتەَ
   ٥.پس همخوابۀ خويش کرد و او را برای خودش برداشته مورد تجاوز قرار داد و از آن

پيش از اين ديديم که فينيقيه از بلائی که در لشکرکشیِ اردشير سوم بر سرش آمده بود 
. سخت از ايرانيان رنجيده و در خشم بود و ديگر خواهان ماندن در زيرِ سلطۀ ايرانيان نبود

اسکندر نامه نوشته او را برای گرفتن شهرشان دعوت کرده  آرياند نوشته که سرانِ شهر صيدا به
اما شهر صور که پايگاه دريايی ايران در شرقِ مديترانه بود تصميم گرفت که در برابر . بودند

فريبکاری زد و  اسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دست به. اسکندر پايداری ورزد
 صور پيام فرستاد که قصد تصرف صور را ندارد ولی مايل است که وارد شهر شده پادشاه به

دانست اسکندر دروغ   ولی پادشاه صور که می٦قربانی بدهد؛» هرکول«برای خدايشان 
» بعل«صيدا رفته قربانی خويش را تقديم  او پاسخ نوشت که بهتر است اسکندر به گويد به می

سکندر پافشاری کرد آنها پاسخ فرستادند که نه هوادار وقتی ا. کند که خدای بزرگ است
پس از آن اسکندر ضمن . شهرشان راه دهند اند و نه حاضرند که بيگانۀ مقدونی را به داريوش

اگر صور که آنها گفت که قصد تصرف مصر را دارد و  يک سخنرانی که برای افسرانش کرد به
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ند، با وجود نيروی دريايیِ ايران در صور و پايگاه دريايی ايران در مديترانه است سقوط نک
قبرس نه تنها تصرف مصر ناممکن خواهد بود بلکه ممکن است که يونان نيز از اطاعت ما 

. اند بيرون شود؛ زيرا شهرهای يونان ازجمله آتن درصدد فرصتی برای خارج شدن از اطاعت
افتاد، و آنگاه نيروی دريايی ايران دست ما خواهد  اما اگر ما صور را بگيريم سراسر فينيقيِّه به

فرمان ما  در صور که از نظر شمار و تجهيزات از اهميت بسيار زيادی برخوردار است هم شايد به
در چنين حالتی، يعنی زمانی . دست ما افتد درآيد، و پس از آن قبرس نيز از ايران جدا شده به

ينکه دريانوردان و کشتيهای صور که شهرهای فينيقِيّه و قبرس در دست ما باشد، امکان ا
يونان علاقه نشان دهند بسيار اندک خواهد  خاطر ايرانيان برای حمله به حاضر باشند که به

شرايطی که ما برآنها تحميل خواهيم کرد گردن نهند؛ و چه بسا  بود، بلکه مجبور خواهند شد به
توانست که برای تصرف مصر پس از آن ما با اطمينان بيشتری خواهيم . اطاعت ما درآيند به
او حتی . کند راه افتيم، و مطمئن باشيم که در پشتِ سرمان هيچ خطری يونان را تهديد نمی به

افسرانش گفت که شبِ پيش در خواب ديده که انگار او در پشت  برای قوت قلب دادن به
 گرفته ديوار صور بوده و هرکول ۔خدای صور۔ آمده دست راستش را پيش آورده دست او را

   ٧.کند درون شهر برده است؛ و اين رؤيا را وعدۀ خدايی برای سقوطِ صور تعبير می به
. حرکت درآورد صور آماده کرده برای محاصرۀ شهر به اسکندر مردانش را برای حمله به

موقع  صور هفت ماه زير محاصرۀ اسکندر پايداری ورزيد و بر اين اميد بود که شاه بتواند به
در اين اثناء فرستادگان اسکندر با پيشنهادهای . تابد و از سقوطش جلوگيری کندياريش ش به

کنندۀ اسکندر برای بزرگان شهرهای کوچک فينيقِيّه گسيل شدند، و سه تا از اين  تشويق
هائی  شهرها برضد سلطه ايرانيان شوريدند و شمار بسياری از جنگجويانشان سوار بر کشتی

ر جزيرۀ رودس نيز همين موضوع رخ داد و چند کشتیِ نيروی د. اسکندر پيوستند شده به
از مقدونيە نيز يک . اسکندر پيوستند دريايی ايران که در دست يونانيان بود از رودس به

مذاکراتِ فرستادگان اسکندر با سران قبرس . نفس برای اسکندر رسيد کشتی با نيروهای تازه
بود نيز نتيجه داد، زيرا پخش شدن خبر پيروزی هائی که اسکندر برای آنها فرستاده  و وعده

اسکندر و فرار شاه در ايسوس بر اهميت اسکندر صحه نهاده شوکت ايران در منطقۀ مديترانه 
در قبرس نيز شورش ضد سلطۀ ايرانيان برپا شد و شاه قبرس . کلی از ميان برده بود را به

راه افتاده در کرانۀ صيدا به  دا بهسوی صي  ناو جنگی به۱۲۰سپاهيانش را برداشته سوار بر 
معنای از هم پاشيده شدن نيروی دريايی ايران در مديترانه پس  همۀ اينها به. اسکندر پيوست

نفسِ يونانی نيز در چندين  زودی چهار هزار جنگجوی تازه به. از شکست شاه در ايسوس بود
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ر داشت تا صور را از دريا اينک اسکندر ناوهای کافی در اختيا. صيدا رسيدند ناو جنگی به
فايده بود؛ و اين شهر قهرمان  اميدِ صور برای رسيدنِ کمک از شاه بی. مورد حمله قرار دهد

پس از هفت ماه پايداری و پس از آنکه تلفات سنگينی بر نيروهای اسکندر وارد آورد ازپا 
.  يابند بکشندسپاهيانش فرمود تا که بر هرکس دست اسکندر وقتی وارد صور شد به. درآمد

شدن بودند  کشتن رفتند، و سی هزار نوجوانِ پسر و دختر که قابل فروخته همۀ مردان شهر به
صور . فروش رسيدند اسارت گرفته شدند و بعد ۔برطبق رسم ديرينۀ يونانيان۔ در مزايده به به

کرده بود  شاه صيدا که شهر خودش را داوطلبانه تسليمِ اسکندر .ويران و خالی از سَکَنه شد
   ٨).م  پ۳۳۲سال (شده را نيز تحويل گرفت  پادشاهیِ صورِ ويران

در ميان اين رخدادها قبايلِ بيابانیِ شمال عربستان نيز که سرزمينهای پرنعمت شام را 
راه افتادند و کشتزارها و باغهای  سوی آن سرزمينها به های بزرگی به دفاع يافتند در دسته بی

اسکندر هيچ اقدامی برای . صرف کرده در سرزمينهای شام جاگير شدندبسياری را از بوميان ت
داد که بوميان را اين  ممانعت از خرابکاريهایِ عربهای بيابانی انجام نداد؛ زيرا ترجيح می

  . تر گردد واردان تضعيف و ذليل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان تازه

  سقوط فلسطين و مصر 
زودی يونانيان ليبانون  که به( سقوط سراسر فينيقِيهّ پس از گرفتن و تخريب صور و

شهر  او سپس راهی جنوب شد تا به. تسخير شهرهای فلسطين برای اسکندر آسان بود) ناميدند
غزه . غزه رسيد که شهری بزرگ در فاصلۀ چهار کيلومتری جنوب کرانۀ دريای مديترانه بود

زمانْ مردمی از   بود، و جمعيتش در آنشرق آن کشور آخرين شهر شمالی مصر در گوشۀ شمال
غزه آمادۀ تسليم . زبان عربی بود های قوم سامی بودند که زبانشان نزديک به يکی از شاخه

ايرانيان و روميان در غزه مقاومت ورزيدند . اسکندر غزه را در محاصره گرفت. اسکندر نبود به
محاصرۀ غزه دو ماه . ی کردندو تلفات سنگينی بر اسکندر وارد آورده خود او را نيز زخم

درازا کشيد و ده هزار ايرانی و بومی در دفاع از غزه جانهاشان را فدا کردند و تلفات سنگينی  به
. اسارت سپاهيان اسکندر افتاد در حين درگيريها فرماندار غزه به. نيز از سپاه اسکندر گرفتند

جا انجام  تار او بود که البته در همهرفتاری که اسکندر با اين مرد دلير کرد يک نمونه از رف
اين مردِ اسير در حالی که سخت زخمی و در شرف مرگ بود، آماج همۀ خشمی شد که . داد می

او فرمود تا پاشنۀ پاهای او را با چوب سوراخ کردند . اسکندر از مردم مقاوم غزه در دل داشت
 پيرامون شهر بر زمين کشيدند تا در اسپ بسته او را و طناب از درون آن گذراندند و طناب را به
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  . خراش جان بدهد های سخت و فريادهای جان زير شکنجه
پس از سقوط غزه همۀ مردان شهر را اسکندر کشتار کرد و زنان و کودکان را برده کرد تا 

اومستد که از . کلی ويران و خالی از سکنه شد غزه به. معرض فروش بگذارد در بازارها به
گریِ معمول، زنها و  با وحشی«رنج آمده است نوشته که   در اين شهرِ مقاوم بهجنايت اسکندر

های همسايه  دست تيره بردگی فروخته شدند، و جايگاه شهر به هائی که گرفتار شدند به بچه
های را اسکندر تحويل قبايل   يعنی ويرانه٩.»داده شد، ولی در خودِ شهر کسی نشيمن نکرد

  . نشين شد زمان منطقۀ غزه عرب ناز آ. بيابانی عرب داد
اسپارت  بسياری از يونانيانِ اناتولی که از جنايتهای اسکندر در يونان درخشم بودند به

رفته خود را در اختيار شاه اسپارت نهادند، که بنابر گزارشها کمکهای مالی از ايران دريافته 
ه و بيشتر ناوهای جزيرۀ کريت نيز ناوهای فراریِ ايران در فينيقيِّ. بود تا يونان را آزاد سازد

يکی از افسران . شاه اسپارت پيوستند تا در پيکارهای او برای نجات يونان شرکت کنند به
نام امينتاس که پيشتر در کيليکيە بود بهترين ناوهای فراریِ طرابلسِ شام  يونانیِ تابع ايران به

 خود را جانشين شهريارِ پارسی مصر قبرس رفته را برداشته با چهار هزار داوطلبِ يونانی به
او قبرس را گرفت و نيرو . کشتن رفته بود ناميد که در جنگ ايسوس همراه داريوش بود و به

مصر رسيد،  ولی وقتی به. دست اسکندر شود مصر رفت تا مانع افتادنِ مصر به فراهم آورده به
دند، و او و مردانش در پيکار با مردم مصر در شورشِ ضدِ ايرانی و آمادۀ پذيرايی از اسکندر بو

  . شورشيان کشته شدند
مردمی که در آرزوی آزادیِ توهمی بودند خبر نداشتند که اسکندر تا کنون چندين شهر 

دانستند  نمی. بردگی افکنده است ماندگان آن شهرها را به را از صحنۀ گيتی برانداخته و زنده
هرجا برسد جز بردگی و  زل شده است و بهکه اين مرد يک غضب آسمانی است که بر جهان نا

دلايلی که برای  اسکندر را همۀ نويسندگان يونانی ۔به. ارمغان نخواهد برد فقر و فلاکت به
اند که در  اند؛ ولی در همين ستايشها از چنان رفتارهائی سخن گفته خودشان داشتند۔ ستوده

شمار  انديشی نکوهيده به نيکگذاریِ هر انسان  زمان و ارزش گذاریِ ايرانيان آن ارزش
گونه  آن اقوام زيرسلطۀ ايران در اناتولی و مصر چشم بر راه چنين مردی بودند که، به. رفت می

زودی سر برسد و آنها را به  آنها وعده داده بود، به که در ارتباطات پنهانيش با شخصيتهاشان به
 اين بوده است که هربار برای بدبختیِ ضعيفان تاريخ هميشه. شان برساند آرمانی» آزادی«

اين يکی «اين اميد که  اند، به آورده نفس روی می دشمنِ تازه گر به رهاشدن از دست يک سلطه
بارتر  اند که اين يکی از آن يکی بدتر و زيان شده اما بعدتر متوجه می. »حتمًا دوست است
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اين همان . ر گذشته بوده استاند که ديگر کار از کا شده است، و زمانی متوجهِ اشتباهِ خود می
زيرا اسکندر پس از تسلط بر اين . چيزی بود که بر سرِ مردم اناتولی و شام و مصر رسيد

پس . چيزِ اين ملتها را از ميان برد تا فرهنگ و عادات يونانی برآنان تحميل کند سرزمينها همه
آنها هستی .  راست کننداز فتوحات اسکندر، مصر و شام و فينيقِيّه ديگر نتوانستند که کمر

شان را برای هميشه از دست دادند؛ در حالی که در سايۀ شاهنشاهی  تاريخی و هويت قومی
هخامنشی همۀ هويت تاريخیِ خويش را حفظ کرده بودند و فرهنگ و شخصيت و هويتِ 

ن ولی با آمد. داشتند خودشان را) يعنی دين و زبان و آداب و رسوم و قوانين و خط و نگارشِ(
اسکندر خط و نگارش مردم اين سرزمينها کنار نهاده شد تا نگارش يونانی رسميت يابد؛ دين 

پرستیِ يونانی رسميت يابد و  مردم اين سرزمينها ممنوع گرديد تا دين نوينی مبتنی بر خرافه
شاه مقدونی جای خدای آسمانی را بگيرد؛ با همۀ عناصر فرهنگیِ مردم اين سرزمينها مبارزه 

آنچه که اسکندر مقدونی برای مردم اين سرزمينها . ا فرهنگ يونانی جايش را بگيردشد ت
چيز اين  عيار بود که هويت قومی و دين و فرهنگ و همه آورد نه آزادی بلکه يک اسارت تمام

  . اقوام را از ميان برد
عدالتی که داريوش و خشيارشا و جانشينانشان در خلال نزديک به دو سده برای مردم 

تصوير کشيده بود  هائی از انسان کامل به مصر آورده بودند، از شاهان ايران در آن کشور چهره
ولی در دو دهۀ اخير چنان رفتاری با . و خشنودی از ايران برای دو سدۀ تمام در مصر برقرار بود

ويژه  مردم مصر از رفتار اَردَشَير سوم به. جا گسترش داد مردم مصر شد که نارضايتی را در همه
از کشتن و خورده شدنِ خدايشان اپافوس سخت رنجيده بودند، و اسکندر نيز از مدتها پيشتر با 

آنها وعدۀ  برخی از کاهنان مصری و خاندانهای فرعونیِ سابق ارتباطاتی بر قرار کرده و به
ر وجود چندده هزار سپاهی مزدور يونانی در مصر نيز کار اسکندر برای تسخي. آزادی داده بود
زمينۀ سقوط مصر فراهم بود و دستگاهِ شهرياری در مصر پس از سقوط . کرد مصر را آسان می

فايده  فينيقِيّه با شورشهای داخلی مواجه شد و دانست که هرگونه مقاومتی در برابر اسکندر بی
  . است و مصريان خواهانِ اسکندرند

تبليغات اخير فقيهانشان مصر بدون مقاومت تسليم اسکندر شد؛ و سران مصر که در اثر 
پيشواز اسکندر رفتند و اسکندر همچون يک  پنداشتند که اسکندر نجاتبخش است به می

قهرمان ملی وارد شهر ممفيس شد و همۀ اموال و داراييهای موجود در مصر را مصادره کرده 
غ بر دست آورد بال اند که زر و سيمی که اسکندر در خزانۀ مصر به نوشته. تملک درآورد به

او در مصر اعلان کرد که فرزند خدای آسمان است و بايد . بود)  تن۲۴۰بيش از (هشتصد تالان 
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  . ديدار پدرش در معبد آمون نائل آيد که به
آمون يک خدای ديرينۀ مصری در معبد باشکوهی در بيابان ليبی بود که در کشتیِ 

از زمانی که يونان ).زمين ازگشتن بهآسمان و ب عنوان آمادگی برای سفر به به(زرينی نشسته بود 
شد، و در چندين مکان در  جزو متصرفات فرعونان بود اين خدا در ميان يونانيان پرستيده می

يونانيان برای . هائی برای اين خدا ساخته بودند خاک اصلی يونان پرستشگاهها و پيکره
. کردند ام و راهنمايی میکارهای بسيار مهمی که داشتند از کاهنانِ معبد آمون درخواست اله

 لذا رابطۀ ١٠.حتی دوتا از نياکانِ اسکندر نيز زمانی از کاهنانِ اين خدا الهام خواسته بودند
 معبد آمون رفت و دست  او به. عقيدتیِ اسکندر با اين خدا در مصر يک رابطۀ خانوادگی بود

رد که او فرزند حقيقی او وحی ک توسط کاهن معبدش به در دست آمون نهاد و در آنجا آمون به
آسمان برگردد بر  زودی سراسر جهان را خواهد گرفت و تا وقتی که به خدای آسمان است و به

همراهان  در آنجا بود که کاهن معبد آمون بنابر اشارۀ اسکندر به. جهان سلطنت خواهد کرد
ان چيزی بود اسکندر گفت که بايد او را مانند خدای آسمان مورد پرستش قرار دهند، و اين هم

کرد که نه پسر فيليپ بلکه  زمان ادعا می او که تا آن. که اسکندر از چندی پيش در آرزويش بود
. بعد رسمًا تصريح کرد که پسرِ تنها خدای جهانی است که آمون باشد پسر آپولون است از آن به

و خبر داد که خدا ا مادرش نوشت به ئی که به او وحی آمون را چندان باور کرده بود که در نامه
آمده است، و اين نشانۀ آن است که او روح ) نزد مادرش(نزد او  شکلِ ماری به بار به يک

او خبر  خويش را در مادر اسکندر دميده است و اسکندر از اين روح است؛ و کاهنان مصری به
ر رفته و با او نزد مادر اسکند بار به موسسِ يک آنها گفته که روح فرعون اُح اند که خدا به داده

موسسِ نيز هست، و خون فرعونان بزرگ در  درآميخته است، و از اين نظر او پسر فرعون اُح
   ١١.رگهايش جاری است

موسسِ ۔چنانکه در جای خود شناختيم۔ آخرين فرعون بزرگ مصر و همزمان  اين اُح
شت، و آثار کوروش بزرگ بود که يونان و قبرس و جزاير دريای مديترانه را در قلمروش دا

  . يادگار نهاده بود های خدايان از خودش در يونان به بسياری شامل معابد و پيکره
شدند که دين کهن خويش را  با خدا شدنِ اسکندر در مصر، يونانيانِ سپاه او مجبور می

اين امر گرچه . پرستیِ مصريان بود رها کرده اسکندرپرستی کنند که شکل نوين فرعون
را در جای خود خواهيم ديد۔ ولی در سالهای بعدی برای  رفت ۔و ايناِشکال پيش ن بی

  . مقدونيان و يونانيان جا افتاد
نتيجۀ دو سده تلاشِ ايرانيان در راهِ رشدِ معرفتیِ مردم خاورميانه با خدا شدنِ اسکندر 
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فت که ر های خودِ يونانيان می باورهای خرافیِ بدتر از خرافه. در آستانۀ فروريختن قرار گرفت
خدای آسمانی باز به درون کاخ پادشاهی برگشته . گير شود باور همه های خرافه در ميان هلنی

  . کردند رودان و فرعونان مصر می بود تا با مردم جهان همان کند که روزگاری پيامبرشاهانِ ميان
و زمانی که اسکندر در مصر بود اسرائيليانِ سامره که هواخواهِ ايران بودند شوريدند 

اند چه جنايتِ بزرگی مرتکب شده بوده است را گرفته  فرماندار منصوب اسکندر که ننوشته
اسکندر با شنيدن اين خبر با شتاب به شام رفت، مردم سامره را چنان . زنده سوزاندند زنده

 ۳۳۱سامره در سال . گاه روی آبادی نديد کشتار و شهر سامره را چنان ويران کرد که ديگر هيچ
باقی ماند تا نشانۀ ادامۀ ) اروشليم(تاريخ پيوست و جز نامی از او برجا نماند، ولی يهودا  م به پ

شان سامره نابود شده  قرنه مردم يهودا از اينکه رقيب چندين. اسرائيل باشد زندگیِ قوم بنی
از اسرائيليان مصر نيز از اين پس ديگر . شمردند بود شاد بودند و اسکندر را عطيۀ خدايی می

تحريک  رسد که آنها را نيز مصريان به نظر می دست داده نشده است؛ و به هيچ خبری به
کاهنانشان کشتار همگانی کرده باشند؛ زيرا ديربازی بود که از دست اقداماتِ دينیِ آنها که 

  .منافیِ دين و عقايد مصريان بود در خشم بودند

  جنگ گاؤگَمَل 
رودان و خوزستان برگشته درصدد  نميا داريوش سوم پس از شکستِ ايسوس به

زمان گرفتارِ رقيبانِ قدرتِ داخلی بود با اسکندر مکاتبه  گردآوریِ نيرو برآمد، و چونکه در اين
بخش را با او منعقد کند تا بتواند  او صلحی رضايت کرد شايد بتواند با دادنِ امتيازاتی به

های گستردۀ قدرتِ  اينک ستيزه. دازداسکندر بپر ازپسِ رقيبان داخليش برآيد و سرِ فرصت به
رقيبان بر سر سلطنت در ايران با شدت تمام در جريان بود، و بيشينۀ توانِ داريوش سوم 

شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او  خواهان می مصروف مقابله با شورشهای تاج
 که همراه يک ئی زمانی که اسکندر صور را در محاصره داشت داريوش در نامه. گرفت می

تصرف  او پيشنهاد داد که سرزمينهائی که تا کنون به هيأت بلندپايه برای اسکندر فرستاد به
طور رسمی قلمرو اسکندر بشمارد، و مرز دو کشور  اسکندر درآمده است را دولت ايران به
اسکندر نوشت که حاضر است برای  او ضمنًا به. مقدونيە و ايران را رود فرات قرار دهد

همسری اسکندر درآوردَ و ده هزار تالان  رقراریِ پيوند دوستی و مودتْ يکی از دخترانش را بهب
داريوش  اسکندر در پاسخ به. او بپردازد عنوان غرامتِ جنگی به سيم به)  تن۳۰۰بيش از (

اسکندر واگذارد و اسکندر را رسمًا پادشاه آسيا  نوشت که اگر حاضر باشد که پادشاهی را به
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دربارۀ پيشنهاد ازدواج با دختر داريوش نيز . وقت او تصميم مقتضی را خواهد گرفت  آنبداند
زنی بگيرد، چه داريوش راضی باشد چه نباشد  نوشت که اگر بخواهد که دختر داريوش را به

   ١٢).زيرا هر دو دختر داريوش با مادرشان در اسارت اسکندر بودند(اين کار را خواهد کرد 
مصر برگشته در شام بود شهبانوی اسيرشدۀ ايران در حين وضع حمل وقتی اسکندر از 

فرمودۀ  در اردوگاه اسکندر در اثر نبودن پزشک و ماما در آغوش مادر شاه درگذشت، و به
. رسم ايرانيان دفن کردند اسکندر تشييع جنازۀ باشکوهی برايش ترتيب داده شد و او را به

شايد اسکندر او را به (ايران رفته بود  ۔ از اردو گريخته بهيکی از کنيزانِ مادرِ شاه که ۔ظاهرًا
داريوش  خبر اين واقعه را به) تدبير فرستاده بود تا خبر مرگ شهبانو را به شاه برساند اين

او اطلاع داد که اسکندر با شهبانو استاتيرا همچون خواهر رفتار کرده و با مادر و  رساند و به
نيکويی در پيش گرفته است، و آنها جز دوری از شاه احساس هيچ دختران شاه نيز چنين رفتار 

   ١٣.کنند ئی نمی تنگی
شکستی که در ايسوس بر داريوش سوم وارد شده بود، مخالفتهای که از پيشتر در ميان 

او وجود داشت و تبليغاتی که اين رقيبان در کشور  بسياری از بزرگان پارسی و مادی نسبت به
پا خاسته بودند  تاج و تخت به اميد دستيابی به دعيانی که از هرسو بهکردند، و م برضدش می

  . داريوش را تضعيف کرده بود
داريوش سوم . سرنوشت شومی برای ايران گره زده شده بود که هيچ گريزی از آن نبود

چون از مذاکره و صلح با اسکندر نااميد شد جايزۀ بزرگی معادل هزار تالان سيم را برای سرَِ 
ندر مقرر کرده اعلان کرد که هرکس سر او را برای وی ببرد اين جايزه را دريافت خواهد اسک

افتاد، و اسپ تقدير در زير  ولی بخت از ايران برگشته بود و تدابير داريوش کارگر نمی. داشت
در حقيقت دوران سروری ايران بر . پای اسکندر بود تا هرگونه که مايل باشد در آسيا بتازد

سرآمده دوران اسارت و فلاکت  مدن و دوران ثبات و آرامش و امنيتِ خاورميانه بهجهان مت
خاورميانه و جهان در آستانۀ بازگشت به دورانِ آشوبها و ناامنيهای . خاورميانه فرارسيده بود

  . ماقبل هخامنشی بود
زمين با شورشهای متعددِ  داريوش پس از شکست ايسوس مجبور شد که در درون ايران

اش  تحليل برد بلکه مقابلۀ ديگرباره خواهان مقابله کند، و اين امر نه تنها نيرويش را به رتقد
اسکندر فرصت داد که شام  تأخير انداخت و به روی بود به با اسکندر را که همواره در حال پيش

داريوش در همۀ اين مدت گرفتار مشکلات داخلی بود و . تصرف درآوردَ و فلسطين و مصر را به
سروسامان دادن  زمين را مقدم بر امر کشورهای تابعه قرار دهد و به مجبور بود که امر ايران
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  . فرصتِ مناسبی واگذارد امور داخلی کشور بپردازد، و مواجهه با اسکندر را به به
ميش از فرات  راه افتاد و در کنار شهر کَرخەَ رودان به سوی ميان اسکندر از راه حلب به

موصل  وقتی او به. راه افتاد سوی بابل به رودان شد و از راه حرَّان به ک ميانگذشته وارد خا
بينانش اين واقعه را شگون تلقی کردند و گفتند که آسمان  گرفتگی رخ داد؛ و فال رسيد ماه

اسکندر برای ماه و خورشيد قربانی داد و از آنها برای . برضد ايرانيان و در کنار اسکندر است
چند روز پس از اين واقعه داريوش در کنار روستائی بنام گاؤگَمَل در . طلبيدپيروزيش مدد 

های شهر تاريخی نينوا  اينجا با ويرانه). م  پ۳۳۱مهرماه (رو شد  شرق دجله با اسکندر روبه
 سال پيش ۲۸۱ئی نداشت؛ و شايد همان جائی بود که  ۔پايتخت باستانی آشور۔ چندان فاصله

شاه آشوری با هوخشتَرَ نبرد کرده و شکست خورده بود، و همان پيروزی از آن نيروهای آخرين 
. دست آورد تاريخ آيندۀ جهان را رقم زد و شاهنشاهی ايران را بنياد نهاد که هوخشَترَ در آنجا به

اش را هوخشَترَ نهاده  اکنون سرنوشت اراده کرده بود که عمر همان شاهنشاهی که اساس و هسته
پهناورترين و شکوهمندترين حد خويش رسيده  بوجيە و داريوش بزرگ به مو توسط کورش و کا

  . بود در همين نقطه خاتمه يابد
نهايت ضعف رسانده  خواهانِ رقيبِ داريوش در ايران ارتش او را به  شورشهای قدرت

ولی مورخان يونانی برای . بود و او چندان نيروئی برای مقابله با اسکندر در اختيار نداشت
اند که سپاه داريوش متشکل از چهل هزار سوار و يک  گ کردن پيروزیِ اسکندر نوشتهبزر

 فيل هندی بود؛ و شمار سپاهيان اسکندر هفت هزار سوار و چهل هزار پياده ۱۶ميليون پياده و 
آميز يونانيان آنست که در حالی که از سپاه اسکندر در  جالبترين نکته در گزارش مبالغه. بود

   ١٤.کشتن رفتند يش از صدتن کشته نشدند، افزون بر سيصد هزار تن از ايرانيان بهگاؤگَمَل ب
اند، ولی اوضاع و احوالِ آن روزگار  زنانه۔ چنين نوشته گرچه مورخان يونانی ۔لاف

ئی که ميان چندين مدعی سلطنت در درونِ  سبب جنگهای داخلی گسترده دهد که به نشان می
رودان و خوزستان هيچ بخش از ايران را  وم جز سرزمين ميانکشور در جريان بود، داريوش س

. رو شمار افرادش بسيار اندک، و شايد کمتر از سپاه اسکندر بود در اختيار نداشت، و از اين
وضعيت داريوش سوم در اين زمان ۔درست۔ شبيه وضعيت يزدگرد سوم ساسانی در زمان 

  . ايران بود حملۀ عرب به
يافتند  اگر شکست می. ه بودند که راهی جز پيروز شدن نداشتندجائی آمد مقدونيان به

داريوش سوم در دو دورِ نبردهای جانانه . رفتند کشتن می راه بازگشتشان بسته بود و همه به
اسکندر برآن بود که شخص . عقب نشينی کرد سپاه اسکندر را شکست داد و مجبور به
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يکديگر  يوش تاخت و داريوش و اسکندر بهقلب سپاه دار او به. داريوش را ازپا بيندازد
رانِ شاه نشست و شاه را از  سوی داريوش پرتاب کرد به زوبينی که اسکندر به. ور شدند حمله

خيال آنکه شاه کشته شده است آشفته شدند و در اين حالت  ايرانيان به. گردونه بر زمين افکند
داريوش توانست که با چالاکی .  دادندسپاهيان اسکندر با شدت تمام آنها را مورد حمله قرار
تعقيب  اش به اسکندر و افسران زبده. برخاسته خودش را از دسترس اسکندر دور سازد

پنداشتند که شاه  ايرانيان گرچه می. داريوش پرداختند ولی نتوانستند که بر او دست يابند
ولی . در هم شکنندکشتن رفته است جانانه با دشمن جنگيدند و نزديک بود که آنها را  به

توانستند بکنند،   شدن يا کشته شدنْ تصور ديگری نمی چونکه يونانيان جز جنگيدن و پيروز
چون دو طرف دست از جنگ . نبرد تا تاريکیِ شب ادامه يافت. کار بردند همۀ توانشان را به

 کشته شده دانستند که او زنده است يا کشيدند، ايرانيان که از غيبت شاه نگران بودند و نمی
انتظار يافت شدن اثری از شاه  اربيل عقب نشينی کنند و به است، تصميم گرفتند که به

را  همگان خبر دهد و آنان اردوگاه وارد شد تا زنده بودنش را به های شبْ شاه به نيمه. بنشينند
د و نشينی کن همدان عقب او پس از مشورت با سرداران سپاه تصميم گرفت که به. دل سازد گرم

درپی اين . نفس گردآوری کرده در فرصت مناسبی با اسکندر مقابله کند سپاهيانِ تازه
سوی همدان حرکت  همراهِ او به شب به شکستۀ داريوش سوم در همان تصميم، سپاهيان درهم

  ). م پ۳۳۱ مهرماه ۱۲(کردند 
خطر ولی اقدامات داريوش سوم برای آنکه مدعيان سلطنت و دشمنان خويش را متوجه 

نتيجه نرسيد، و او نتوانست که نيروی  کشور برگرداند به جدی مقدونيان سازد و وحدت را به
برخی از سپهدارانِ غيرپارسی که در جنگ گاؤگمل . کافی را برای مقابله با دشمن فراهم آورد

در کنار داريوش بودند پس از شکست گاؤگمل دانستند که کار داريوش تمام است، و درصددِ 
او . يک سپهدار آذربايجانی از سران قبايل آترَپاتيک از اين جمله بود.  از او برآمدندجدايی

اميدِ آنکه پادشاهی ماد را احياء کند۔ درصدد شد که بخش شمالی ماد  بعد ۔به از اين هنگام به
زمان يک سپهدار ديگر مادی که نامش را در منابع يونانی  در همين. را برای خودش نگاه دارد

رقابت  سلطنت بود و با اين سپهدار آترَپاتيکی به اند، در تلاش دستيابی به نوشته» ياکسبار«
اند؛ ولی چند سال  معلوم نيست که اين مدعيان با اسکندر ارتباطات يا قرارهائی داشته. افتاد

بعد که اسکندر سراسر ايران را گرفت اين سپهدار آترَپاتيکی با اسکندر در ارتباط شد؛ 
اسکندر هديه کرد، و دختر   مادی را که در جنگ شکست داده اسير کرده بود زنده بهبارياکسِ

. نام پرديکاس درآورد عقد ازدواج يکی از نيرومندترين سرداران اسکندر به خويش را نيز به
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اسکندر برای آنکه اين سپهدار آترپاتيکی را برای هميشه در اطاعت خويش نگاه دارد مادِ 
در اين سرزمين که تا رود . او سپرد تساب به قبيلۀ او آترَپاتيکان ناميده شد بهشمالی را که با ان

ارس امتداد داشت سلطنتِ خودمختارِ قبيلۀ آترَپاتيکان تشکيل شد و اين نام برای هميشه بر 
اين همان سرزمينهائی بود که پيش از تشکيل سلطنت ماد سلطنتِ . روی اين سرزمين ماند

نا  دهندۀ سلطنت مان زمانها بخشی از قبايل تشکيل آترپاتيکان در آن.  بودنا در آن برقرار مان
وضع  آذربايجان پس از شکست داريوش سوم به. بودند سپس به شاهنشاهی ماد پيوستند

  . ماقبل پادشاهیِ ماد برگشته بود
داريوش پس از گريختن از گاؤگمل نتوانست که در همدان بماند، و مجبور شد که برای 

در اين . ظاهرًا او در اثر شورش مادها از همدان گريخت. مرکز ايران برود ری نيرو بهگردآو
اما داريوش اين . داتَە ادعای سلطنت داشت نام اخش هنگام در ايرانِ شمالی نيز سپهداری به

نيرومندترين رقيب داريوش . مرد را در شمال کشور شکست داده دستگير و در ری زندانی کرد
ناميده شده است و ما شکل درست » بسوس«سپهداری بود که در نوشتۀ يونانيان در اين زمان 
اين سپهدار که شهريار باختريَە بود لقب . بوده است» بَغَە وهُوش«دانيم، و شايد  نامش را نمی

  . ناميد و بخشی از ارتش را با خود داشت اَردَشَير چهارم برخود نهاده خود را شاهنشاه می
شد، و اسکندر   سوم در پيکار با شورشهای مدعيان سلطنت تلف میهمۀ توان داريوش
  . سره کند روی در درون خاک ايران بود تا کار شاهنشاهی را يک در اين ميان در حال پيش

  سقوط بابل و شوش 
بخشی به عمر شاهنشاهی هخامنشی را چرخاند، و با شکست  شکست ايسوس کليد پايان
اسکندر شهر اربيل را گرفت . سر رسيد اهنشاهی ايران عملاً بهداريوش سوم در گاؤگَمَل عمر ش

رودان  توان تصور نمود که پس از شکست گاؤگمل، بوميان ميان می. راه افتاد سوی بابل به و به
شورشِ ضدِ ايرانی برداشتند و زمينۀ  در شهرهای مهم سر به) آشوريان و کلدانيان و بابليان(

سومين پايتخت (رودان را هموار کردند؛ زيرا بابل  ندستيابی اسکندر بر شهرهای ميا
تصرف اسکندر درآمد؛ يعنی فرماندارِ بابل چون نيروهايش  بی هيچ مقاومتی به) شاهنشاهی

ديد، مجبور شد که تسليم اسکندر شده شهر  را ۔که حتماً سربازان بومی بودند۔ برضد خود می
   ١٥.او تحويل دهد را به

 استراحت کرد، اموال خزائن بابل را گردآوری کرده با اسکندر چند هفته در بابل
اسکندر  گويا ارسطو به. راه افتاد قصد خوزستان به مقدونيە فرستاد، آنگاه به کاروانهائی به
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های علمی بابل را برای او بفرستد، و او کتابهای مرکزِ علمیِ بابل را بر بار  نوشته بود که نوشته
   ١٦.سطو که همراهش بود برای ارسطو فرستاددست برادرزادۀ ار شتر کرده به

گينانه خبرِ تاراج کليۀ تأليفات دانشمندان بابل است که بر روی پوست  اين گزارشِ شرم
نام خودشان مصادره کردند  همين تأليفات بود که ارسطو و شاگردانش به. تهيه شده بوده است

   .شناسيم قام علمی رساند که ما میآن م و بسيار مورد استفادۀ آنها قرار گرفت و ارسطو را به
يونان فرستاد گزارشها  انِ بابلی را اسکندر اسير کرده بهاينکه چه شماری از دانشمند

کدام از  دهد که بابل ديگر روی هيچ اند؛ ولی رخدادهای بعدی نشان می چيزی نگفته
. سر رسيد بهدست اسکندر  سازیِ بابل با افتادنش به نقش تمدن. دانشمندان خويش را نديد

همه مراکز علمی که در بابلِ زمان هخامشی وجود  دهد که از آن نيز، گزارشهای بعدی نشان می
داشت تا چند دهه بعد هيچ چيزی برجا نماند و از معابد نيز آنچه که برای نسل بعد ماند جز 

هرهای ترين ش بابل در زمان لشکرکشی اسکندر يکی از شکوهمندترين و پيشرفته. ويرانه نبود
گاه  بابل ديگر هيچ. جهان بود، ولی يونانيان در سالهای آينده بابل را تاراج و ويران کردند

چند دهه پس از اين رخدادها آنچه که از . شکوهی که در دوران هخامنشی داشت برنگشت به
  . بابلِ شکوهمند مانده بود يک روستا بود

 از استخر و پيش از همدان شوش در خوزستان دومين پايتخت شاهنشاهیِ ايران پس
پيش از آنکه اسکندر . طور عمده از خوزيهای بومی بود جمعيتِ نيمۀ غربی خوزستان به. بود
او آگاهی دادند که سران شهرِ شوش آمادۀ تسليم کردن  شوش رسيده باشد پيکهائی آمده به به

مشهور آسانی صورت گرفت که ديودور ۔از مورخان  تصرف شوش چنان به. اند شهرشان
اشارۀ شاه صورت گرفت، زيرا شاه  يونانی۔ اين عقيده را ابراز داشت که تسليم شوش به

دست اسکندر افتد يونانيها سرگرمِ  پنداشت که اگر شهرهائی چون بابل و شوش به می
اوضاع داخلی  گردآوریِ ثروتِ انبوه اين شهرها خواهند شد و او فرصت خواهد يافت که به

گرباره نيروهايش را جمع و جور کند و شکست دادن اسکندر برايش آسان سروسامان دهد و دي
مدتها  ولی اين اميد شاه نابجا بود، زيرا اوضاع کشور چنان از هم پاشيده شده بود که به. گردد

اينکه . راه گردد، و اسکندر هم در کارش شتاب داشت وقت نياز داشت تا ديگرباره رو به
  . اند کلی خاموش اسکندر ياری کردند گزارشها به وش بهخوزيها چه اندازه در سقوط ش

فرش شده،  زمان عروس شهرهای جهان بود با خيابانهای پهناور و سنگ شهر شوش در آن
نظير، و  سراها و کوشکهای سفيدرنگ و بزرگ و مجلل و باغهای دلگشا و گردشگاههای کم

اموال انبوهی که در خلال . دجمعيتی که آزادترين و جوانمردترين مردم جهان متمدن بودن
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 سال در خزائن شوش گردآوری شده بود چندان بود که فقط شمش و سکه و جواهرات و ۲۰۰
دست اسکندر افتاد افزون بر چهل هزار  های زرينِ موجود در گنجينۀ سلطنتی که به ساخته
 بر هنر  کاخهای شاهنشاهان ايران در درازنای دو سده همواره هنر١٧.شد)  تن۱۳۰۰ُ(تالان 

افزوده بودند، و هزاران اثر هنریِ جواهرنشان در اين شهر وجود داشت که بهترين هنرمندان و 
صنعتگران جهان متمدنْ آنها را برای شاهنشاهان ايران ساخته بودند و در خزائن کاخها 

های زرين و سيمين شاهنشاهان و شاهزادگان ايران، و ديگر  پيکره. شد نگهداری می
هنری ارجمند از زر و سيم و جواهراتِ بهادار در خزاين اين کاخها بيش از اندازۀ های  ساخته

های هنریِ  شمارش بود، و انبارهای پوشاک و زيورآلات خاندانهای سلطنتی مالامال از ساخته
ازجملۀ رختهای سلطنتی که از زمان کوروش بزرگ در . سراسر جهان متمدن آن روزگار بود

ا بود يک ردای ارغوانی بود که يونانيان پنداشتند ردای کوروش موزۀ ويژۀ سلطنتی برج
خانه مانده بود چنان تازه   سال که در گنج۱۹۰پلوتارک نوشته که اين ردا پس از . بزرگ است

پنج هزار  و نوشته که اين ردای ارغوانی به. مانده بود بود که انگار هم اکنون ساخته شده است
   ١٨.ارزيد تالان زر می

ی همدان نيز بدون چندان مقاومتی ۔شايد با همکاری همان سپهدار قبيلۀ زود به
اسکندر اموال خزانۀ سلطنتی . اطاعت اسکندر درآمده بود۔ تسليم شد آترَپاتيک که اکنون به

او يکی از افسران . مقدونيه انتقال دهد همدان منتقل کرد تا در فرصت مناسبی به شوش را به
نگهبانی آنها گماشت، و  نيون را با گروهی از افراد زبده در همدان بهنام پارم مورد اعتمادش به

اين در . سپاهش را برداشته قصد استخر کرد که پايتخت اصلیِ شاهنشاهی هخامنشی بود
حالی بود که داريوش سوم در شمال ايران گرفتار پيکار با يک مدعیِ نيرومند سلطنت بود که 

  . اند هگفتيم يونانيان نامش را بسوس نوشت

  آتش کشيده شدنِ تخت جمشيد  سقوط استخر و به
، و شهريار را »خشَترَ«دربارۀ نام استخر، بايد اشاره کنم که در زمان هخامنشی شهر را 

معنای مقر حاکميت،  معنای سلطنت بود و هم به بعلاوه، خشَترَ هم به. ناميدند می» پاو خشَترَ«
صورت  های بعدی با تغييری در تلفظ و معنا به ر سدهخشَترَ د. يعنی دارالسطنه و دارالإماره

صورت شهربان درآمد که اين نيز تا  پاؤ نيز به خشَترَ. شهر درآمد و تا کنون برای ما مانده است
اند پايتخت پارس را  گفته می» پرس«مورخان يونانی که ايران را . کنون در زبان ما مانده است

. باشد، يعنی شهرِ پارس يا پايتختِ پارس» پارسەَ خشَترَ«اند که ترجمۀ  ناميده» پرس پوليس«



۴۴۱ ها در ايران هلنی

همين  پارسَە خشَترَ در دوران اسلامی، با کوتاه کردن و تغيير در تلفظش استخر خوانده شد و به
را » اَسپدَانَە«گونه که  نويسم، همان رو من نيز نام اين شهر را استخر می از اين. نام ماند

» قباد«را » گُواتَە«و » اردشير«را » خشَترَ اَرتەَ«و » آذربايجان«را » آترپاتيگان«و » اسپهان«
  . گوئيم و بسيار نامهای ديگر که تلفظ کنونيش با تلفظ اصليش تفاوت دارد

پارس با مقاومت شديد يکی از شهرهای خوزستان  اسکندر برسر راهش از خوزستان به
در کوههای کهگيلويه . اهش ادامه دادر روبرو شد و شهر را در محاصره گرفته ازپا درآورد و به

ما .  راه را بر او بست١٩)اند که يونانيان آريو برزن نوشته (آريائو برُزيننام  يک سپهدار دلير به
زمان حيطۀ سلطنتِ او بوده يا  دانيم که اين سپهدار از مدعيان سلطنت بوده و پارس در آن نمی

ولی عدم حضور داريوش . ان پارس بوده استداريوش سوم و فرمانده سپاهي او از وفاداران به
دهد که قدرتخوانانِ  ساز در پارس خبر از آن می سوم در اين موقعيت بسيار حساس و سرنوشت

  . اند رقيبش او را از پارس بيرون کرده بوده
عقب  آريائو برُزين در دورِ اولِ نبرد چنان جانانه با اسکندر پيکار کرد که او را مجبور به

اسکندر شبانه حيله انديشيد و بخشی از سپاهش را در اردوگاهش نگاه داشت و . دنشينی کر
راهنمايی يک راهشناس اهل ليکيە ۔که پيشترها در  خودش با بخشی ديگر در تاريکی شب به
دانست۔  گفت و زبان يونانی نيز می خوبی سخن می خوزستان خدمت کرده بود و فارسی را به

آريائو . برُزين رساند و مقدونيان از دو سو به او شبيخون زدندپشت سر آريائو  خودش را به
برُزين و همراهانش با رشادتی که از وصف بيرون است جنگيدند ولی مقدونيان نيز برای 

آريائو برُزين چون در آستانۀ شکست قرار گرفت . کردند فشانی می شدن يا پيروزی جان کشته
از آنجا که . استخر شود مانع رسيدنِ اسکندر بهبرآن شد که خودش را به استخر برساند و 

هدفش نائل شود و خود و همراهانش  تقدير با اسکندر يار بود آريائو برُزين نتوانست که به
شان قربانی حيثيتِ ايران شدند و يادشان را جاودانه  مردانه با اسکندر جنگيدند و همه

  . ساختند
او که از مقاومتِ آريائو . ستخر را هموار کردا شکست آريائو برُزين راه رسيدن اسکندر به

آتش  فرمود تا روستا را به رسيد می هر روستائی که می برُزين در خشم بود، برسر راهش به
  . کردند کشيدند و مردم را کشتار می می

استخر در قلب ايران واقع . کنار استخر رسيد م به  پ۳۳۰ماه  های بهمن اسکندر در نيمه
ياد  ترين و زيباترين و ثروتمندترين و شکوهمندترين شهر جهان بود، و تا بهشده بود و آباد

چشيده و نازپروردۀ استخر از  مردمِ خوشی. داشت هميشه در امان و آرامش و آسايش زيسته بود
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گاه آشوب و ناامنی  هيچ) م يعنی از سدۀ هشتم پ(وقتی که پادشاهی هخامنشی پديد آمده بود 
د نداشتند که روزی مورد تعرض يک خودی يا بيگانه واقع شده باشند، و يا نديده بودند و به

ها در آسودگی و آرامش و رفاه زيسته بودند و در هيچ زمانی احساس نکرده بودند که راه و  سده
گاه اين شهر بزرگ احساس نياز  امنيت در پارس چندان بود که هيچ. روش مقاومت آموزند

دفاع بود، و از زمانی که بر صحنۀ تاريخ پديد آمده  شهری کاملاً بیديوار و بارو نکرده بود و  به
آورْ دست و پايشان را گم کرده  مردم آزادۀ شهر استخر در برابر اين بيگانۀ خشم. بود چنين بود
  . دانستند که چه بايد بکنند بودند و نمی

 طول دو سده ترين و ثروتمندترين خاندانهای پارسی بود که در گاهِ بزرگ استخر نشيمن
آوردهای تمدنی و  هاشان گنجهائی از دست بر جهانِ متمدن حکومت کرده بودند و در خانه
هزاران خانوادۀ پارسی در اين شهر جاگير . فرهنگی و هنریِ بشريت بر روی هم انباشته بودند

 ديودور نوشته که. ترين مردم جهان بودند ترين و بافرهنگ بودند که ثروتمندترين و متمدن
های شهر مالامال از  استخر زيباترين و آبادترين و ثروتمندترين شهر در زير آسمان بود، و خانه

و . های درازی گردآوری شده بود نوع بود که در خلال سده اثاث و زيورهای گرانبها از همه
 ها دارای حال همۀ خانه مردمِ عادی بود ولی با اين های شهر متعلق به نوشته که بيشينۀ خانه

شد، و در  انواع و اشکال اثاثيۀ مجلل و ارجمند که شبيه آنهارا در جاهای ديگر جهان يافت نمی
دوزی و  دست آمد مليله ها به رختهائی که در خانه. ها مُبلمانهای گرانبها وجود داشت همۀ خانه

ود شمار بسياری کاخ در اين شهر وج. دارای انواع تزيينهای زردوزی با جواهرات بهادار بود
و افزوده که اسکندر برآن شد که اين زيباترين شهرِ جهان را . داشت که در جهان همتا نداشت

استخر منفورترين شهرِ روی زمين است «: سپاهيانش گفت با خاک يکسان کند؛ لذا خطاب به
سرِ ئی را بر آنها فرمود که هيچ انسانی را زنده و هيچ خانه او به. »را نابود کنيم و ما بايد که آن

رسيدند، چه زن بود و چه  هرکه می و افزوده که يونانيان وقتی وارد شهر شدند به. پا نگذارند
و نوشته که . کردند افتاد غارت می دستشان می کشتند، و هرچه به مرد و چه کودک و چه پير می

آنها چنان در غارتگری حريص بودند که با وجود فرارسيدن شب بازهم حاضر نبودند که دست 
کردند،  ز تاراج و کشتار بکشند، و برسر تصاحب اشيای گرانبها با هم جدال و نزاع میا

اين اشياء يکديگر را کشتند و بسياری دستهای يکديگر را با  بسياری از آنها برسر دستيابی به
گونه، استخر که آبادترين و شکوهمندترين و ثروتمندترين  اين به«ديودور افزوده . شمشير زدند

ترين و فقيرترين شهر روی زمين  ترين و بدبخت ويران ترين شهر در زيرِ آسمان بود، بهو زيبا
   ٢٠.»تبديل شد
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ديدند  مردم شهر وقتی می. يونانيان چندين روز سرگرمِ تاراج و کشتار مردم شهر بودند
د را وحشيانه مور اندازند و آنان رحمانه بر دخترکان و پسرکان و زنان چنگ می که يونانيان بی

افکندند تا کشته شوند و  زير می هاشان را از بالای بانها به دهند، زن و بچه تجاوزِ جنسی قرار می
کشيدند تا خود  آتش می هاشان را به برخی ديگر خانه. آلايد دامنشان را ننگِ تجاوزِ دشمنان نه

 استخر از کس در هيچ. افتند آور نه دست دشمنِ خشم هاشان در آتش بسوزند و به با زن و بچه
شدند  ها نيز پس از اينکه مورد تجاوز واقع می در نبرد و زنان و بچه دست يونانيان جان به

شد  دست اسکندر و مردانش دامنگير ايرانيان می ترين ننگی که به بزرگ. رفتند کشتن می به
ين تر دادند، و اين زشت شان پسرکان را مورد تجاوز جنسی قرار می عادت قومی آن بود که به

. داشت و برايشان قابل تحمل نبود اهانتی بود که ايرانيان را بيش از هر چيزی در رنج می
گاه در فرهنگشان راه نيافته بود۔ تن ندهند  چنين ننگی ۔که هيچ پسرَکانِ ايرانی برای آنکه به

   .مجبور بودند که خودشان را از بالای بانها پرتاب کنند يا در چاه اندازند و خودکشی کنند
دربارۀ . مراتب بيش از ثروتهای شوش و همدان بود ثروتهائی که در استخر خفته بود به

که در ) کمد لباس(دان  ثروت بزرگانِ ايران در اين زمان پلوتارک نوشته که بهای يک رخت
 ثروتهای استخر چندان بود که وقتی ٢١.رسيد هزار تالانِ زر می دست آمد به  بهبَگَە وُهوشخانۀ 

مقدونيه بفرستند، نتوانستند که برای بار  و سپاهيانش آنها را گردآوری کردند تا بهاسکندر 
اند که  نوشته. دست آورند اندازۀ نياز از آباديهای اطراف به به) قاطر(کردنِ آنها شتر و خرََسپ 

شده در استخر ۔از اثاث و رخت و وسائل خانگی۔ را بر باربيست هزار خرََسپ و  اموال تاراج
دست آمده از   نقدينگیِ پول و شمش و زر و سيمِ به٢٢.مقدونيە فرستادند هزار شتر کرده بهپنج 

نيز . اند  هزار تالان نوشته۱۲۰ها و زيورهای استخر را معادلِ  خرُد کردن ظروف و ابزار و پيکره
بخش اورنگ شاهنشاهی بوده و  اند که زينت از زيورهائی همچون تاکِ زرينی سخن گفته

   ٢٣.داده است هايش را گوهرهای گرانبها تشکيل می ش را تارهای زر و خوشههاي شاخه
اندازه صدها پيکرۀ زرين از شاهنشاهان و شاهزادگان  در استخر علاوه بر جواهراتِ بی

پلوتارک . پاره کردند تا ميان خودشان تقسيم کنند ايران وجود داشت که سپاهيان اسکندر پاره
شور و شوق سرگرمِ تاراج کاخهای استخر و اسباب و اثاث آنها نوشته که وقتی يونانيان با 
کردند، چشم اسکندر  نفايس کاخ شاهنشاهان با يکديگر جدال می بودند و برسر دستيابی به

پيکرۀ زرين و شکوهمند خشيارشا افتاد که بر زمين افتاده بود، و چنان بود که   در کاخ استخر به
دانم آيا بايد بگذارم که برخاک افتاده  نمی«: کرده گفتپيکره  او رو به. انگار زنده است

خاطر روح بزرگ و صفات  يونان لشکر کشيدی مجازات شوی، يا به خاطر اينکه به باشی و به
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او لحظات درازی در سکوت و حيرت در کنار  »کنم؟ تو احترام نهاده از زمين بلند ات والايت به
   ٢٤.راهش ادامه داد  سخنی بگويد بهآن نگريست و بدون آنکه پيکره ايستاده به

او از کنار پيکرۀ زرينِ شاهنشاهی که زمانی خورشيد درخشان جهان متمدن بود گذشت 
  . پاره کرده در ميان خودشان تقسيم کنند را بشکنند و پاه تا يونانيان آن
افتخار خدای شرابِ يونانی  اند که اسکندر پس از تاراج و تخريبِ شهر استخر به نوشته

او تصميم داشت که همۀ آثار مادی تمدن ايرانی را نابود کند؛ و چونکه . جشن پيروزی گرفت
از پيش برای تخريب باشکوهترين کاخ تاريخ بشر آماده بود، پس از آنکه مستی در او و 

حد کافی اثر کرد، او از جايش برخاسته مشعلی برسرِ دست گرفت و ضمن آنکه  سپاهيانش به
سپاهيانش به . راه افتاد سوی کاخ شاهنشاهان به کنان به آورد رقص برمیهای مستانه  نعره

اسکندر چون . کشان در پشتِ سرش روان شدند دست و پايکوبان و نعره پيروی از او مشعلها به
را  ئی آن ئی از آن افکند، و افسرانش هرکدام از گوشه کاخ شاهنشاهان رسيد آتش در گوشه به
   ٢٥.آتش کشيدند به

گاه بزرگان سراسر  نه، کاخ داريوش و خشيارشا و اَردَشَير که روزگار درازی سجدهگو اين
خود  ئی بود که چشم گيتی به هنری جهان متمدن بود، و بزرگترين و شکوهمندترين اثر فرهنگی

  . کلی سوخت و آوار شد ديده بود، در اين آتشِ کينه و انتقام به
هفته وقت  تخر رسيده باشد و تاراج شهر نيز يککنار اس ماه به اگر اسکندر در نيمۀ بهمن

آتش کشيده شدنِ اين شکوهمندترين نماد تمدن ايرانی را تخمين  شود که روز به گرفته باشد می
آتش  نويسانِ همراه اسکندر روز به شايد بتوان با کَند و کاوِ بيشتری در گزارشهای وقايع. زد

  . ن کرددقت تعيي کشيده شدنِ اين عظمت و شکوه را به
تمام معنا  اومستد نوشته که کاری که اسکندر در استخر کرد يک تباهکاریِ وحشيانۀ به

باليد که همۀ مردم استخر  فرستاد بر خودش می هايش که برای بزرگان يونان می بود؛ و در نامه
 تن را نيز زنده نگذاشته است؛ و با اين باليدنش بيش از پيش بر بدنامیِ را کشتار کرده و يک

   ٢٦.آن عظمت بود آتش کشيدن کاخهای به تر به خويش افزود؛ و از اين وحشيانه
نويسندگان غربی ۔چون ديودور و پلوتارک و ديگران۔ که برای تطهير جنايات اسکندر 

اند که کارهای او را توجيه کنند، چنين  اند و همواره کوشيده از هر تلاشی فروگذاری نکرده
نام   که معشوق يک افسر مقدونی بهتائيس روسپیِ مقدونی بنام کنند که گويا يک وانمود می
اين نويسندگان با نوشتن . جمشيد تشويق کرد زدن تخت آتش  بود اسکندر را بهبطَلَميوس

اند؛ زيرا با گفتۀ  تر و سياهتر نموده چنين عذری لکۀ ننگ اين جوانکِ ويرانگر را پرداغ
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توانسته در معرض تحريک هر  اند که می  دادهخودشان او را شخصيتی مسلوب الإراده نشان
تحريک اين روسپی  اگر فرض را بر اين بگيريم که اسکندر به. روسپی زيباروئی قرار گيرد

شود  سان تحريک می اين اين جنايت ضدتمدنی زده باشد، آيا چنين مردی که به دست به
توان چنين مردی را شايستۀ  یآن پهناوری بوده است؟ آيا م روايی بر سرزمينی به شايستۀ فرمان

  جانشينی بزرگانی چون کوروش و داريوش و خشيارشا دانست؟ 
چونکه مقدونيان در . شدن کاخ شاهنشاهان آتش در اطراف گسترش يافت با سوخته

گونه که خواستۀ اسکندر بود همۀ شهر در آتش  سراسر شهر استخر آتش افکنده بودند، همان
ئی که به مقدونيە فرستاد خبر داد که نه از شهر استخر اثری  نامهسوخت و خاکستر شد، و او در 

  . اند تن از مردم استخر زنده مانده برجا مانده است و نه يک
سوزی چندان شديد بود که هرچه اسناد خشِتی در آرشيو زيرزمينی کاخ استخر  آتش

وز نسبتاً سالم بماند همين امر سبب شد که اين خشتها تا امر. آجر تبديل کرد وجود داشت را به
اند و  دست بشريت افتد تا جها بداند که شاهنشاهان ايران چه دادگران و بزگوارانی بوده و به

دستگاه دولتی ايران در زمان هخامنشی چه اندازه در راه برقراریِ عدالت انسانی و حمايت از 
تهای کوچک شناسیِ اخير اين خش در کاوشهای باستان. حقوق انسانها موفق بوده است

جمشيد بيرون آورده شد، و اسناد نسبتاً مهمی  شمارِ دههاهزار از آرشيوِ زيرزمينیِ تخت به
دوستی  دهندۀ عدالت و انسان مربوط به دوران سلطنتِ داريوش بزرگ تا اَردَشَير اول که نشان

انِ شناس  از همين اسناد که بخشی از آنها توسط ايران٢٧.شاهنشاهان ايران است کشف گرديد
دانيم  تاريخ ايران قرار گرفته است، ما اکنون می مندان به غربی ترجمه شده و در اختيار علاقه

، همۀ کسانی )جمشيد تخت(ويژه بنای کاخ استخر  که در ساختن بناهای شاهنشاهان ايران، به
اری کس بيگ اند، و هيچ گرفته اند مزدِ متناسب می حسب شغلی که داشته اند به کرده که کار می

دانيم که آشپزان، نجاران، خياطان،  با خواندن اين اسناد است که ما می. کرده است نمی
روايان و شهرياران ايران نه  روفتگران، و ديگر کارگرانِ کاخهای شاهنشاهی و کاخهای فرمان

تناسبِ شغلی که انجام  اند و هر صنفی به بگير بوده غلام و کنيز بلکه آزاده و کارمندان مزد
دانيم در زمان  با خواندنِ اين اسناد است که ما می. کرده است داده مزد درخور دريافت می می

داری وجود نداشته و همۀ مردم کشورِ پهناورِ هخامنشی از هر قومی که  هخامنشی نظام برده
دانيم چه  با خواندنِ اين اسناد است که ما می. اند رفته شمار می اند رعايای شاهنشاه به بوده
ام بازرسیِ منظمی در سراسرِ ايران برقرار بوده تا از اجحاف کارمندانِ دولتی و مأمورين نظ

با خواندن اين خشتها است که ما . گيری و اختلاس جلوگيری شود مالياتی و از احتمال رشوه
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ديودور . ياور شده بود کس و بی کرد و او بی ريوش حمايت نمیکسی در درون کشور از دا
نوشته که در آن هنگام داريوش درگير جنگ با بسوس بود و فقط سی هزار سپاهی در اختيار 

   ٢٨.داشت که نيمی از آن نيز مزدوران يونانی بودند
بلکه داريوش سوم پس از شکست گاؤگمل نه تنها ديگر شاهنشاه نبود بلکه شاه نيز نبود 

وضعيت داريوش سوم هخامنشی . يکی از چندين مدعیِ سلطنت بود و ادعای پادشاهی داشت
  . پس از شکست گاؤگمل درست شبيه وضعيت يزدگرد سوم ساسانی پس از فاجعۀ قادسيه بود

داتَە را شکست  نام اخش همراه با سقوط استخر، داريوش يک مدعی ديگر سلطنت به
بود، و اندکی پس از سقوط استخر او در پارت از بسوس شکست داده دستگير و زندانی کرده 

سوی ری حرکت  اسکندر از راه همدان به). م  پ۳۳۰سال (اسارت بسوس درآمده بود  يافته به
او در نزديکیِ هيرَکانِيَە شنيد که . راه افتاد سوی پارت به تصرف درآورده به کرد و آن شهر را به

اسکندر در . سوی باختريَە در حرکت است ير کرده و بهداريوش را بسوس شکست داده دستگ
سلطنتِ ايران سروسامان دهد و بتواند نيروی  تعقيب بسوس شتافت تا پيش از آنکه دوباره به

  . کافی برای مقابله با وی فراهم آورد، او را از ميان بردارد
د که گويا ان وار آورده مورخان يونانی دربارۀ فرجام داريوش سوم يک روايت افسانه

خورده  جائی رسيد که پيشتر بسوس در آن لشکرگاه زده بوده داريوش را زخم اسکندر وقتی به
رمقی بر گردونۀ سلطنتی يافت، و پيش از آنکه بتواند برای زنده نگاه داشتنِ او کاری  با نيم

  . انجام دهد داريوش درگذشت
 ولی آنچه مسلم است آنکه معلوم نيست که اين روايت تا چه اندازه صحت داشته باشد،

پس از آن اسکندر شايع کرد که بسوس . او برسد کشته شد داريوش پيش از آنکه اسکندر به
شايع کردنِ چنين . عامل قتل شاه است و او قصد دارد که انتقام خون شاه را از او بگيرد
شَير چهارم را توجيه داستانی برای فريب اذهان عمومیِ مردم ايران بود تا او بتواند نبرد با اَردَ

همين روايت بود که بعدها در داستانهای . کند و نفرت عمومی ايرانيان برضد او را برانگيزد
  . تاريخی برای ما ماندگار شد

  . باختريَە رفت و درصدد گردآوری نيرو برای پيکار با اسکندر برآمد  اَردشََير چهارم به
سرآمد و بقيۀ نقاط  ی هخامنشی بهبا کشته شدن داريوش سوم آخرين نفسِ شاهنشاه

گونه که يک مدعیِ ديگرِ سلطنت در  همان. زودی توسط اسکندر تسخير شد زمين به ايران
 پس از کشتن يزدگرد سوم نتوانست که ماهويَە سورننام  زمان يزدگرد سوم ساسانی به

س نيز با آرزوهايش برای نشستن بر تخت شاهنشاهی ايران جامۀ عمل بپوشانَد، اين بسو به
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انگيزی  نحو غم رخدادهای تاريخی به. آرزويش برسد کشتن داريوش سوم نتوانست که به
دست  های خودشان را به گردد بزرگانِ قومْ خانه وقتی بخت از قومی برمی. هم دارند شباهت به

  . کنند خودشان ويران می
انش از اسکندر چندی در پارت ماند و جشن پيروزی برگزار کرد، و خود و سرباز

دوشيزگان و بانوان اسيرشده که نازپروردگانِ بهترين خاندانهای ايرانی بودند، کام ستاندند و 
شادی  به) شايد در جائی که اکنون نيشاپور است(پس از يکماهی که در پارت . شاديها کردند

او خبر   بهباختريَە برسد پيش از آنکه به. گذراند، قصد اَردَشَير چهارم کرد که در باختريَە بود
حمايت از سلطنت اَردَشَير چهارم برخاسته مقدونيان را   شهريارِ هرات بهساتی برُزينرسيد که 

  . اَردَشَير چهارم است سختی شکست داده و تارانده است و درصدد پيوستن به در هرات به
اين ساتی برُزين شهريارِ هرات بود و پس از کشته شدن داريوش سوم که اسکندر 

نزد اسکندر رفته اظهار اطاعت کرده بود تا هرات را از تجاوز يونانيان   رسيد او بهپارت به
رسد که  نظر می به. و اسکندر يک لشکر را برای استقرار در پادگان هرات فرستاده بود. برهانَد

شورش  برُزين را پشيمان کرده برضد آنها به کارهائی زدند که ساتی يونانيان در هرات دست به
اسکندر . ستيزان حمايت کند  و برآن داشت که از اَردَشَير چهارم در برابر اين تمدنواداشت

راه افتاد، ولی در اين هنگام ساتی برُزين  سوی هرات به درنگ به همينکه اين خبر را شنيد بی
  . با سپاهيانِ هرات به اَردَشَير چهارم پيوسته بود و از دسترسیِ اسکندر دور بود

 نتوانسته بود بر ساتی برزين دست يابد برآن شد که همۀ خشمی که از اسکندر از اينکه
دانستند  مردم هرات که می. اين ايرانی دلير در دل داشت را برسر مردم هرات خالی کند

اند، از بيم تجاوزات  اسکندر و يونانيان چه بلاهائی برسر مردم شهرهای ايران درآورده
کشتارِ  اسکندر که تصميم به. ستانهای اطراف پناه بردندناموسی آنها شهر را رها کرده به کوه

هرکه از جنگل بيرون . همگانی مردم شهر گرفته بود فرمود تا جنگلهای کوهستان را آتش زدند
آتشْ جنگل را فراگرفت، مردم نتوانستند که خودشان را نجات دهند، و . شد آمد کشتار می می
  . ميان آتش سوختند و خاکستر شدندشان از بزرگ و کوچک و زن و کودک در  همه

نگارانِ همراه اسکندر که رخدادهای  خبر اين جنايت وحشيانه و ضدبشری را وقايع
اند، و از اينکه اسکندر مخالفانش را  اند برای ما بازگذاشته نوشته روزانه را برای اسکندر می

 اسکندر سوختند مردم کسانی که در آتشِ. اند کشته است افتخار کرده شکنجه می گونه به اين
جنگل  دفاع و زنان و کودکانی بودند که از بيم خشمِ او و تجاوزهای جنسی سربازانش به بی

کس  خواست که چنان وحشتی در منطقه ايجاد کند که هيچ اسکندر می. پناه برده بودند
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ين حادثه نگاران يونانی وقتی ا وقايع. پاخاستۀ ايرانی ياری برساند نيروهای به جرأت نکند به
اين جنگلها پناه برده بودند؛  جنگيدن نبودند به گويند که مردمی که قادر به کنند می را ذکر می
. هاشان را برداشته از شهر گريخته بودند دفاع است که زن و بچه معنای مردمِ بی و اين به

سراسر اسکندر همۀ اينها را از زن و کودک و پير در آتش سوزاند تا وحشت از خودش را در 
  . منطقه بگسترانَد و فکر هرگونه مقاومت را در ايرانيانِ منطقه از ميان ببرد

نگاران  گزارشهای لشکرکشيها و فتوحاتِ ايرانيان در زمان هخامنشی را نيز تاريخ
هاشان حتی يک  ولی در نوشته. اند هاشان برای ما بازنهاده ها و شنيده يونانی براساس ديده
آمده  شری شبيه آنچه که اسکندر در شهرهای يونان و شام و ايران کرد نهمورد از اقدامات ضدب

دست آنها  های يونانيان از فتوحات شاهنشاهان هخامنشی در شهرهائی که به نوشته. است
دوستی، عدالت، رأفت، رحمت و بخشايش  منشی، انسان شدند داستان بزرگ گشوده می

درنگ فرمان  افتاد بی دست سپاهيان هخامنشی می اند که وقتی شهری به همۀ آنها نوشته. است
ها و مردم و اموالِ شهرِ تسخيرشده  خانه شد، و هيچ تجازی به صادر می) عفوِ عام(بخشا  همه
اند شهرسوزی،  بينيم که دربارۀ لشکرکشيهای اسکندرِ خودشان آنچه نوشته ولی می. رفت نمی

در سالهائی . های تمدنی است دگری ساختهکشتار جمعیِ انسانها از زن و کودک و پير، و نابو
ئی از هدف تمدنی در لشکرکشيهای او  که اسکندر در حال پيشروی در ايران بود هيچ نشانه

  . شود، بلکه آنچه هست ويرانگری و کشتار همگانی و تاراج است ديده نمی

  طرح ترور اسکندر توسط مخالفانِ خدايی او 
هرات و کشتارِ مردمش به دِرنَگيانَە لشکر کشيد کردنِ  اسکندر پس از تاراج و ويران

درنگيانَە يکی از ).  اکنون نامِ زرنگ در غربِ افغانستان جانشينِ درنگيانۂ باستانی است(
زمين و مرکز مبادلاتِ بازرگانی ميان ايران و  بزرگترين و آبادترين شهرهای شرقِ ميانیِ ايران

» شهرِ سوخته«نام  هايش اکنون به  که بازماندهدارِ تمدنِ بزرگ و کهنی بود هند، و ميراث
گزارش تسخير درنگيانە را مورخان يونانی با اختصارِ بسيار و بدونِ ذکر . شود شناخته می

  .اند جرئيات آورده
کرد که بسياری از يونانيانِ  اسکندر که در عنفوانِ جوانی و اوج غرور بود کارهائی می

در درنگيانەَ برخی از افسران يونانی که از بازيهای . سپاهش را از خودش ناراضی کرده بود
ولی اين نقشه پيش از اجرايش . ستوه آمده بودند با هم قرار گذاشتند که او را ترور کنند او به

  . توسط يک سرباز يونانی که معشوق يکی از افسران مقدونی بود افشا شد
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نگارانِ بعدی يونانی  ند و تاريخا نگارانِ يونانی آورده بوده داستان اين قضيه که وقايع
که نامش ­اند و برای ما مانده است چنان بوده که يک افسرِ بلندپايۀ مقدونی  بازنويسی کرده

شايد معبد (درون معبدی  سالِ يونانی را برای گائيدن به روزی يک سربازِ جوان­ اند را آورده
سرباز افشاء کرد که او با دو افسرِ اوج لذت رسيد برای اين  برد، و در آنجا وقتی به) اناهيتە

برادرش گفت که از  اين جوانک نيز راز را به. اند که اسکندر را ترور کنند ديگر قرار گذاشته
سبب اينکه از آن خبر  افسران اسکندر بود، و اين افسر از بيم آنکه توطئه نافرجام بماند و او به

ترين  گران يکی از صميمی دستۀ توطئهسر. گوش اسکندر رساند را به داشته مجازات شود آن
اعضای  اسکندر جلسۀ محاکمه تشکيل داد و به.  نام داشتفيلوتاسدوستان اسکندر بود و 
مقام خدايی ارتقاء  فيلوتاس و پدرش علاقه داشته، و وقتی رسمًا به حد به جلسه گفت که او بی

جای آنکه از خدا شدن او  يلوتاس بهاو اطلاع داده است؛ ولی ف اش اين ارتقاء را به يافته در نامه
گويم ولی دلم  تو تبريک می مقام خدايی به خاطر ارتقای تو به بهشاد شود در پاسخش نوشته که 

حال کسانی که مجبورند با يک انسانِ فناشونده که خودش را فراتر از يک انسان  سوزد به می
  . داند زندگی کنند و او را همچون خدايشان بپرستند می

ندر چنان از اين دوستِ صميمیِ سابق ولی اکنون مخالف الوهيتش که طرحی ترورِ اسک
فيلوتاس را . دارند های سخت نگاه اش او را ريخته بود در خشم بود که فرمود تا در زير شکنجه

های گوشت و پوستش در زير  گران در حضورِ اسکندر با داغ کردنها و کندن پاره شکنجه
ندک پوست و گوشتش را قيچی کردند تا استخوانهايش پديدار شد، ا داشتند و اندک شکنجه

تماشای اين شکنجه ايستاده  اسکندر به. اش تازيانه زدند گوشت شده سپس بر استخوانهای بی
کشيد،  سوز برمی های جان وقتی فيلوتاس در زير شکنجه زوزه. برد بود و از ديدنِ آن لذت می

راس افتادند که از اردوگاه گريخته در کوهها و جنگلها ه شماری از افسرانِ يونانی چنان به
. اند معلوم بود که چندين افسر يونانی در توطئۀ ترورِ اسکندر شرکت داشته. متواری شدند

اند و اين  فيلوتاس در زير شکنجه اعتراف کرد که افراد ديگری هم با الوهيت اسکندر مخالف
اند که   او اعتراف کرد که اينها پيشتر برآن بوده.دانند خدايان خودشان می ادعا را اهانت به

   ٢٩.اند تأخير افکنده اند اين عمل را به اسکندر را بکُشند ولی چونکه با داريوش در جنگ بوده
مناسبت  نگارانِ يونانی از اين داستان آنست که به های جالب در روايتهای وقايع از جنبه

باز  ميان آمده و بر همجنس در بوده نيز نامی بهموضوعْ از يک جوانکِ يونانی که معشوق اسکن
اسکندر در پی کشف اين توطئه شماری از افسران پرنفوذ . بودن اسکندر تصريح شده است

مقدونی و يونانی را اعدام کرد و کسانی را به همدان فرستاد تا پارمنيون پدر فيلوتاس را که 
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ر کنند؛ زيرا اين مرد بسيار نيرومند بود و خانۀ همدان بود ترو نايب او در همدان و نگهبان گنج
دو تنِ ديگر از دستياران پارمنيون نيز بر همين فرمان در . کشیِ او بيم داشت اسکندر از کينه

 اسکندر برخی ديگر از افسران يونانی را که در ميان سربازان محبوبيت. همدان ترور شدند
ت اين کارِ او آن بود که او مردی حسود بود عل. بهانۀ دست داشتن در توطئه کُشت داشتند نيز به

  . توانست که کسی جز خودش را محبوب ببيند يا کسی جز او مورد احترام ديگران باشد و نمی
شدت شيفتۀ الوهيت خويش بود، و پس از اين کشتارها از يونانيان خواست  اسکندر به

را در   داشته باشند بلکه بايد اينالوهيتِ او درحد عقيدۀ قلبی اعتراف  که آنان نبايد صرِفًا به
؛ و )هم التزام نظری به مقام قدسیِ او داشته باشند و هم التزامِ عملی(اثبات برسانند  عمل به
او که پسر آمون است و خدا است  کنند يونانيان بايد به گونه که مصريان به آمون سجده می همان

سرنوشتِ مخالفانِ الوهيتِ او را ديدند طلبانی در سپاه او بودند که وقتی  فرصت. سجده کنند
شاعرِ  يک پيره. او نزديک سازند الوهيتِ او خودشان را به برآن شدند که با اعتراف کردن به

ئی ضمن ستايشِ الوهيتِ اسکندر تصريح کرد که همگان بايد اسکندر را  يونانی در چکامه
ندر را اين ستايشنامه خوش اسک. جای خدای سابقشان بپرستند و در پيشگاهش سجده کنند به

فرمانِ اسکندر گرد آمدند و  وقتی افسران به. را برای افسران بخواند آمد و از او خواست که آن
خواند اسکندر در پسِ پرده نهان شده بود تا بشنود که چه کسی  او اينها را برای جمعشان می

اسکندر بود اين شاعر يک افسرِ مقدونی که شاگرد ارسطو و همدرس . موافق الوهيتش نيست
کنی مواظب باش که پيشانيت را محکم بر زمين  وقتی سجده می«: متملق را مسخره کرده گفت

داری را از دست داد و از پسِ  خشم شده خويشتن اسکندر از شنيدن سخنان اين مرد به. »بسابی
: ن سابيد و گفتاو زد و او را با سر بر زمين افکند و پيشانيش را بر زمي پرده بيرون آمده به

آنگاه فرمود تا اين افسر را در . »کردی مسخره است کنی که فکر می اکنون تو همان کاری می«
   ٣٠.شکنجه بميرد قفس آهنين افکندند تا به بند کرده به

اند و  تعادلیِ روحی اسکندر را همۀ مورخانِ يونانی نوشته داستانِ رفتارهای ناشی از بی
ت داشته که حتی مردی چون پلوتارک که خودش را وقف ستايش اين داستانها چندان عمومي

با همۀ اختصاری که او در . از اسکندر کرده بوده نيز نتوانسته که از نوشتن آنها خودداری ورزد
خود  کار برده است، بازهم اينها چندين صفحه از کتاب او را به بازنويسیِ اين داستانها به

چنين داستانهائی خواننده را خسته  ه با پرداختن بهخواهم ک من نمی. اختصاص داده است
عنوان آئينۀ نمايشگر شخصيت اين جوانکِ  بينم که اينها را به کنم؛ ولی چون شايسته می

اختصار بازگويی کردم، و  مقدونی در پيش روی خواننده قرار دهم، بناچار برخی از آنها را به
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  . گويم بازمیاز نوشتۀ پلوتارک ­ فشرده­دوتای ديگر را نيز 
خوانان در  روز در بزمی که اسکندر برپا کرده بود و يکی از غزل پلوتارک نوشته که يک

اين «: اسکندر گفت افسرِ يونانی در مستی خطاب به خواند، يک پيره ستايشِ خدايیِ او می
ی که کن ايم و اکنون تو ادعا می اين جاه و جلال رسانده ضرب شمشيرهامان تو را به مائيم که به

کنی که در  آيا فکر می«: اسکندر گفت» !پسر خدای بزرگِ مصر هستی و از انسانها والاتری
ما مدتها «: پيرمرد که مست بود گفت» کيفر بمانی؟ درازی کنی و بی برابر مقدونيان چنين زبان

سختی  اسکندر به. »بينيم زيرا مجبوريم که يک انسان معمولی را خدا بدانيم است که کيفر می
پيرمرد که مست بود . او پرتاب کرد در خشم شد و بر او تنُديد و سيبی از روی ميز برداشته به

اسکندر گفت، و اسکندر کنترلِ زبانش را از دست داد و با دشنامهائی  بازهم چيزهائی به
سزايش  نگهبانانش نهيب زد که بيايند و اين مرد را به لهجۀ مقدونیِ بسيار رکيکی به به

انتقاد از خدايی اسکندر ادامه  کرده بود بازهم به خود اش پيرمرد که مستیْ از خود بی. برسانند
شمشيری رساند که در پسِ پرده  داد، و اسکندر چندان خشمگين شد که برجهيده خودش را به

   ٣١.اش فرو کرد و او را درجا کشت را درسينه را گرفته بر روی پيرمرد جهيد وآن نهاده بود، و آن
 ضمن يادکردنِ داستانِ شکنجۀ شماری از مخالفان الوهيت اسکندر که در ميان پلوتارک

آنها چندين تن از دوستان نزديک خود اسکندر بودند، نوشته که يکی از اينها هم يک 
اين مرد چونکه . گذاشتند اواحترام می فيلسوفِ يونانی از دوستان ارسطو بود که همگان به پيره
اسکندر که يک انسانِ فناشونده است  بود که حاضر نشده نسبت بهبار به دوستانش گفته  يک
فرمانِ اسکندر بازداشت و در زنجير شد و هفت ماه در زنجير  مانندِ ديگران رفتار کند، به به

   ٣٢.ديد تا در همان زنجير جان داد شکنجه می

  فروريختنِ آخرين سنگر هخامنشی 
ت خودش را اَردَشَير چهارم ناميد، و از گفتيم که بسوس پس از آنکه داريوش سوم را کش

اسکندر از درنگيانەَ . گردآوری نيرو بپردازد باختريە رفت تا به برابر اسکندر گريخته به
. جا و ازجمله در باختريه از هم پاشيده بود شيرازۀ امور کشور در همه. باختريَە لشکر کشيد به

نزديک ) شهر بلخ(کندر به مرکز باختريَە اَردَشَير نيروی کافی در اختيار نداشت، و وقتی اس
وسيلۀ جاسوسانش  اسکندر که به. شد او با سپاهيان اندکی که در فرمان داشت متواری گرديد

شمار بودنِ سپاه اَردَشَير چهارم خبر يافته بود چند لشکر را در منطقه پراکند تا کارِ اين  از اندک
سرانجام يکی از اين لشکرها اَردَشَير را . ندسره کن آخرين مدعیِ پادشاهیِ ايرانيان را يک
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اسکندر چنان از . يافته شکست داده گرفتار کرد و خبر اين گرفتاری را برای اسکندر فرستاد
اين ايرانی دلير در خشم بود که فرمود تا او را برهنه در زنجير کنند و زنجير بر گردنش افکنده 

. را ببيند اهی ببندند تا او سواره از وی بگذرد و ویدنبال اسپ بسته بکشند و در کنار ر او را به
کنار اردشير  راه گذشت و وقتی به فرمودۀ اسکندر عمل شد و اسکندر سوار بر گردونه از آن به

نعمت خودت خيانت کردی و او را در  شاه و دوست و ولی چرا به«: او گفت رسيد به) بسَوس(
د شايد بتواند راهی برای نجات خويش بيابد و اَردَشَير که در فکر بو» بند کردی و کشتی؟

گر را از کشور براند، پاسخ داد  خويشتن را زنده نگاه دارد تا در سرِ فرصتی اين جوانک ويران
. کرد ولی اين پاسخ فريبندۀ او اسکندر را قانع نمی. وی تسليم کند خواسته او را به که می

فريبی مهارت داشت، و  ه بود در عواماسکندر که از استادش ارسطو بسيار چيزها آموخت
ايرانيان  خواست که هرچه بيشتر اين بزرگمردِ دلير را شکنجۀ روحی دهد و در عين حال به می

خاطر اينکه شاه  به» بسوس«بفهمانَد که او در نظر نداشته که داريوشِ سوم را بکُشد و اکنون بر 
گوش ايرانيان برساند يک  بی را بهفري او برای اينکه اين عوام. را کشته خشم گرفته است
گويد و اين مرد را  بانگِ بلند اعلام کند که اسکندر چنين و چنان می جارچی را واداشت تا به

زير شکنجه نهادند، گوشها و  اسکندر فرمود تا اَردَشَير را به. کند خاطر شاهکُشی سزا می به
حالتی افکندند  نجه باشد او را بهدماعش را بريدند، و برای اينکه روزهای درازی در زير شک

او را برهنه در قفس آهنين کردند و همراهِ اردوی اسکندر برده . که گريختن برايش ممکن نبود
همدان رسيد فرمود تا دستها و  غرب ايران برگشت چون به اسکندر پس از چندی که به. شد می

هم نزديک  زورِ چند مرد به رختها بهئی که تنۀ د گونه دو درخت بستند به پاهای او را از دو سو به
های تنِ او را  پس از آن پاره. شده بودند؛ آنگاه هردو درخت را رها کردند و اَردَشَير دوپاره شد

معرض ديد همگان  بر دار کشيده به) شايد در نزديکی بغستان(رو  بر سرِ جادۀ بزرگِ کاروان
   .شرق و غربِ کشورِ هخامنشی برسد نهادند تا خبرش به

  سرزمينهای قلمرو هخامنشی در پنجاب و سنِد  لشکرکشی اسکندر به
اسکندر پس از آنکه خيالش از داريوش سوم و اَردَشَير چهارم آسوده شد تصميم گرفت 

او محتاج  که امکانات مادیِ سربازانش را بگيرد تا در آينده کسی احساس وجود نکند و همه به
؛ و ديگر مسائلی چون ابراز مخالفت با خدايی او بروز باشند و خداييش را قبول داشته باشند

بار بودنِ افسران و سربازان را بهانه کرد  اند که او لشکرکشی به هندوستان و گران نوشته. نکند
اينها کالاهائی بود که در . آتش بکشند همگان فرمود تا هرچه مال و کالا باخود دارند را به و به
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تاراج برده بودند، وگرنه آنچه که در آغای فتوحاتشان در  هزمين ب سرزمينهای شرقی ايران
شهرهای بزرگی چون بابل و شوش و استخر و همدان گردآوری کرده بودند را پيشترها برای 

پلوتارک نوشته که سپاهيانِ اسکندر که . مقدونيە و يونان فرستاده بودند هاشان به خانواده
اموالشان  چشم ديده بودند، گرچه به سکندر را بههای ا کشته شدنِ آن افسران در زير شکنجه

دلبسته بودند جرأت نکردند که با فرمان او مخالفتی نمايند؛ لذا همۀ اموال و کالاهائی که با 
   ٣٣.آتش کشيدند خود داشتند را به

قارۀ هند که جزو قلمرو هخامنشی  آن بخش از شبه اسکندر سپس از تنگۀ خيبر گذشته به
و وارد پشاور شد و از آنجا راه جنوب در پيش گرفت و پس از گذشتن از يکی ا. بود لشکر کشيد

های پنجاب وارد سند شد و شهرهای سرِ راه را که عمومًا دفاع چندانی نداشتند تاراج  از شاخه
دفاع از خودش   بود که جانانه بهمُلتانتنها شهر مهم سند که دفاع مستحکم داشت . کرد

او سرانجامْ توانست که ملتان را تسخير . اصرۀ آن زخمی شدپرداخت، و اسکندر ضمن مح
تاراجِ سپاهيانش داد شهر را با خاک يکسان کرد  کند، و پس از آنکه اموال موجود در شهر را به

راه  قصدِ درونِ سِند به و هرچه از مردم شهر که برآنها دست يافت را از دم تيغ گذراند؛ سپس به
اين سرزمينها امروز بخش . تسخيرِ او درآمدند س از مقاومتهائی بهشهرهای درونِ سندِ پ. افتاد

دهند و از زمان داريوش بزرگ در درون قلمرو ايران واقع  عمدۀ کشور پاکستان را تشکيل می
پلوتارک که ستايشگر اسکندر است نوشته که کشتارها و تاراجهائی که اسکندر در . شدند می

الشعاع قرار داد؛ او حتی رهبرانِ  ای گذشتۀ او را تحترفتاريه سند کرد چندان بود که خوش
   ٣٤.جو را کشتار کرد و بردار زد دينی و برهمنانِ مسالمت

سوی غرب  درونِ ايران کرد، و در جنوب سند راه کرانه به اسکندر سپس قصدِ برگشتن به
زی شد و از در پيش گرفته از بندرهای گوادر و چابهار کنونی گذشته وارد خاک بلوچستانِ امرو

 لنج که از ۱۸۰۰يک بخش از سپاهيانش را نيز با ). م  پ۳۲۵سال (پارس برگشت  راه کرمان به
مردم سند مصادره کرد از راه دريا روانه کرد تا پس از درنورديدنِ دريای پارس از راه اروندرود 

انده يونانیِ آريان که کتاب هشتم لشکرکشی اسکندر را برپايۀ يادداشتهای فرم. بابل بروند به
اين سفر دريايی اختصاص داده است ننوشته که اسکندر چه مقدار اموال تاراجیِ  اين لنجها به

اما در اين کتاب اطلاعات ارزشمندی دربارۀ آباديهای . در سند را با اين لنجها فرستاد
ئی  دست داده است که خواندنش برای هر ايرانی يیِ بلوچستان و بنادر دريای پارس به گرانه

زمان  دانيم که بندر ميناب که در آن مثلاً ما با خواندنِ اين کتاب می. خالی از فايده نيست
همين نام  شده شهر نسبتاً بزرگی بوده بر دهانۀ يک رودی به ناميده می) نام يعنی بی(اناميش 
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نطقۀ م(جز زيتون در آن وجود داشته است؛ اين منطقه  واقع شده بوده و انواع درختان ميوه به
اند و از نظر تقسيمات کشوری جزو کرمان بوده  ناميده را هرُموزيە می) بندرعباس و ميناب

جزيرۀ . جزيرۀ خارکِ کنونیْ هووَرکَتَە نام داشته و محصولاتش خرما و انگور بوده است. است
کيشِ کنونی يک نقطۀ مقدس بوده که همه ساله مردم در روزهای خاصی برای عبادت و 

و » کنگان«و » بستانَە«. اند داده اند و برای ميترَ و اَناهيتَە قربانی می رفته آنجا می قربانی به
اند و اولی اَپسُتانَە و دومی کگانەَ و سومی  زمان نيز همين نامها داشته کنونی در آن» ريگ«

   ٣٥.اند چشم ديده در آبهای دريای پارس دلفين فراوان بوده و يونانيان به. رُگُنيش بوده
آميزِ اسکندر از ريگزارها و چولستانهای خشک و پرخطرِ سِند و  رش برگشت شتابگزا

سند با ناکامی بزرگی همراه  دارد که فرجامِ لشکرکشیِ او به درون ايران معلوم می کُران به مَک
 هزار سواره همراه ۱۵ هزار پياده و ۱۲۰اند که اسکندر در لشکرکشی به سند  نوشته. بوده است

 و اين گرچه خبرِ ٣٦.ايران برگشت جز يکچهارمِ اين سپاه برايش نمانده بود تی بهداشت، و وق
کشتارِ بيشينۀ سپاهيان اسکندر در پنجاب و سند در مقاومتهای جانانۀ مردمِ آن سرزمينها است 

جا  نگارانِ يونانی عادت ندارند که شکستهای اسکندر را بازتاب دهند؛ بلکه در همه تاريخ
هائی را نيز  افسانه. دهند ا و کاميابيهای او و اطاعتِ مردم سرزمينها از او میخبر از پيروزيه

برَدَ، لذا من از  جائی نمی اند که راه به هائی دربارۀ فتوحاتِ او در هندوستان آورده ضمن گزافه
فتوحاتِ اسکندر در سرزمين پنجاب و سِند  از هر سو که به. ام آنها خودداری کرده اشاره به
رها   اين فتوحات را چيزی بيش از کشتار و تخريب و تاراج، و سرانجام مجبور شدن بهبنگريم

  . بينيم کردنِ آن سرزمينها پس از دادنِ تلفاتِ بسيار و از دست دادنِ بيشينۀ سپاهيانش نمی
درون ايران برگشته بود تصميم داشت که شاهنشاه ايران و جانشين  اسکندر اکنون که به

و خشيارشا شود؛ ولی از آنکه شهر شکوهمندی چون استخر و کاخ عظيمی کوروش و داريوش 
خواست که  آتش کشيده بود پشيمان بود، و دلش می را به) تخت جمشيد(چون کاخ پارس 

نشست و همانندِ  نهاد و بر تخت می همه شکوه را تباه نکرده بود تا در آن تاج بر سر می کاش آن
. ولی ديگر کار از کار گذشته بود. پذيرفت حضور می را بهداريوش و خشيارشا پادشاهان جهان 

آن شکوه که پايتخت  آن عظمت و کاخی به کونت کورت نوشته که يونانيان از آنکه شهری به
آتش کشيده نابود کرده بودند از خودشان شرم  زمين بود را در حالت مستی به کل مشرق

بايست که  کاخ می شهر و اين تی شده و اينگفتند که کار درس داشتند؛ ولی بازهم باخودشان می
گردن يونانيان افکنده گفت که  اش پشيمان بود گناه را به اسکندر که از کرده. شدند نابود می

را نداشتند که اسکندر در کاخ خشيارشا بر تخت نشينَد، و او را تحريک  يونانيان چشمِ ديدِ آن
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   ٣٧.آتش بکشد و ويران کند را به کردند تا آن

   تخت نشستن اسکندر در پاسارگاد بر
پاسارگاد برود و  جمشيد ديگر وجود نداشت اسکندر تصميم گرفت که به چونکه تخت

رسم شاهنشاهان  دست کوروش بزرگ تأسيس شده بود به در همانجائی که شاهنشاهی ايران به
رين بر پلوتارک نوشته که در پاسارگاد وقتی اسکندر در اورنگ ز. هخامنشی تاج بر سر نهد

تخت زرين شاهنشاهان جلوس کرد پيرمردی مقدونی از دوستان پدر اسکندر چنان احساساتی 
دريغا که پيشينيانِ ما زنده نيستند تا جلوس اسکندر بر تخت «: گريه افتاد و گفت شد که به

   ٣٨.»داريوش را به چشم بنگرند
اسکندر بگويند  ردند بهعده از مغان که هنوز زنده مانده بودند جرأت نک در پاسارگاد آن

چيزش را غارت کرده نعش را نيز بر  آرامگاه کوروش بزرگ دستبرد زده همه که يونانيان به
خاطر  اشارۀ شخص اسکندر و به اند؛ زيرا يقين داشتند که اين کار به زمين افکنده رها کرده

. واهد بودفايده خ ترين مقدسات ايرانيان صورت گرفته است، و گفتنش بی مقدس اهانت به
داغِ جگرسوزِ احساسِ حقارتی که در اسکندر و يونانيان نسبت به شکوه ايران و ايرانی وجود 

های تمدنیِ ايران و از ميان برداشتن نمودهای شکوه ايرانی و  داشت فقط با نابود کردنِ ساخته
  . شد تحقير کردنِ ايرانيان سرد می

اند، يک گنبد شکوهمند در  ونانيان نوشتهئی که ي گونه آرامگاه کوروش در پاسارگاد، به
ميان عمارتی وسيع و بزرگ بود که در ميان باغستانهای سلطنتی پاسارگاد قرار گرفته بود و 
پيرامونش را گلزارهای زيبا احاطه کرده بود که جويبارانی با سنگهای تراشيدۀ رنگارنگ در 

بنای آرامگاه از .  سرسبز فراگرفته بودميانشان جاری بود و پيرامونِ اين جويباران را نزاران
زيباترين نحوی تزيين شده بود، و فرازش  هايش به سنگهای بزرگ ساخته شده بود و ديواره

جسد . شد در حالت خميده وارد آن شد شکل بود، و مدخل کوچکی داشت که می گنبدی
هايش از زر   پايهشدۀ کوروشِ بزرگ در تابوتی زرين بر روی ميزی نهاده شده بود که موميايی

های نفيسِ بابلی و قاليهای ارغوانی آراسته شده بود و پيرامونش ردای  بود، و با پارچه
وقتی . ها و زيورهای زرينِ سلطنتیِ او چيده شده بود سلطنتی و رختهای او با طوقها و ياره

صوص سالن مخ گذشتی که به شدی از پلکانی می مجموعۀ ساختمان بزرگ آرامگاه وارد می به
کردند و برای شادیِ روحِ  شد، و اين مغان شب و روز از آرامگاه پاسداری می مغان منتهی می

گويا در کنار آرامگاه کوروش بزرگ . کردند درگاهِ ايِزَدان نيايش می کوروش بزرگ به



۴۵۷ ها در ايران هلنی

  : خط پارسی نصب بوده که رويش چنين نوشته شده بوده است ئی به کتيبه
ام که شاهنشاهی پارس را بنياد نهادم و بر جهان  من. مبوجيە هست من کوروش پسرکام

  . ام بنگر و عبرت بگير زمينی که من برآن خفته اين پاره به. فرمان راندم
همۀ مردم جهان اندرز  زبان حالش به به­ اگر واقعاً وجود داشته است­  اين نوشتۀ ساده 

هر شکوهی که باشد  و بهداد که فرجامِ هر انسانی مرگ است و انسان در هر مقامی  می
همۀ انسانهای روزگاران  اين نوشته به. ئی تبديل خواهد شد و او را زمين خواهد خورد لاشه به

داد که تا در توان دارند دادگری پيشه کنند و از بيداد بپرهيزند و بدانند که اين دنيا  اندرز می
  . دچيز را رها کرده برو پنجی و زودگذر است و انسان بايد همه سه

پيرايه و  درون آرامگاه رفت متوجه شد که هيچ چيزی جز نعشِ بی چون اسکندر به
های استخوانی است  شدۀ کوروش بزرگ در درون آرامگاه نمانده است، و نعش نيز پاره برهنه

و چون تحقيق کرد معلومش شد که . را بر زمين پراکنده است که دستِ جنايتکار يونانيان آن
استخوانهای پراکنده شدۀ . ماخوس بوده است نام پولی ک افسر مقدونی بهعامل اين دستبرد ي

پيرايه نهادند و دربِ آرامگاه را  فرمودۀ اسکندر گرِد آورده در تابوتی چوبين و بی کوروش را به
  . با خشت برآوردند

روح اين بزرگمرد تاريخ بشريت  آرامگاه کوروش رفته بود تا مغرورانه به حتمًا اسکندر به
ببين که من از اروپا آمدم و ملک را از دست فرزندان چون توئی بيرون کشيدم و : گويدب

مزدوری کردن برای فرزندان تو افتخار  آغوش کسانی افکندم که تا ديروز به دخترانِ تو را به
عنوان فرزندانِ  تاراجِ آنان دادم و قومی که تو به کردند، و گنجهای تو و فرزندان تو را به می

های  ورزيدی را اسير و بندۀ مقدونيان ساختم، و اکنون اين توئی که پاره آن عشق می  بهخودت
کسانِ جهان بر زمين پراکنده است و از هيبتِ من کسی جرأت ندارد که  استخوانت همچون بی

شد اکنون  تو که جبينِ شاهان جهان بر آستانت سوده می. تو نزديک شود و تو را ياری کند به
بندگیِ تو و خاندانت افتخار  ای که پابرهنگانِ مقدونی که تا ديروز به  و زار شدهکس چنان بی

  . نهند کردند پا بر استخوانهای لاشۀ تو می می
بارِ ديگر جنايتهايش را از نظر بگذرانَد، و  استخر رفت تا يک پس از آن اسکندر به

رجای مانده است، و کاخ سوزیِ تعمدی او چه چيزی از آن شهرِ باشکوه ب بنگرد که از آتش
گاه شاهانِ جهان بود اکنون در چه  شکوهمند داريوش و خشيارشا که روزگارانِ درازی سجده

آرامگاههای شاهنشاهان دستبرد زده  در آنجا نيز معلوم شد که يونانيان به! حالتی افتاده است
زی جز سنگها باقی اند و چي و کارهای زيوریِ بيرونشان را برکنده و درونِ آنها تخريب کرده
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دور بوده را يونانيان  سوزیِ بزرگ به او دانست که آنچه از بقايای استخر از آتش. اند نگذاشته
گرچه کونت کورت نوشته که او . اند غارت برده اند و هرچه در آنها بوده را به ويران کرده

ش بزرگ و عاملينِ تخريب آرامگاههای شاهنشاهانِ هخامنشی در استخر که اجسادِ داريو
رسد که اين  نظر می خشيارشا و اَردَشَير اول را بيرون ريخته بودند را مجازات کرد؛ ولی بعيد به

در استخر همۀ آرامگاههای شاهنشاهان بزرگ . جنايتها بدون اشارۀ خودِ او صورت گرفته باشد
هنوز هم آثار . تاراج رفته بود دست يونانيان تخريب شده بود و هرچه در آنها بود به تاريخ به

های روی  های داريوش و خشيارشا و ديگر نگاره نگاره ها و دستهای سنگ شکسته شدن چهره
دست  جمشيد که پس از فرونشستن آتش و سرد شدن سنگها به های سنگی تخت ديواره

را نداشتند که اين  آنها حتی چشمِ ديدِ آن. چشم ديد توان به مقدونيان شکسته شده است را می
زيرا احساسِ حقارتی که از ديرباز در وجودشان لانه کرده بود . ها باقی بمانَد ا بر ديوارهه نگاره

  . داد که توانِ ديدن افتخارات ايرانيان را داشته باشند اجازه نمی
زمين و سِند بود، چون ايرانيان هنوز کم و بيش در  در سالهائی که اسکندر در شرق ايران

انواع جنايتها زدند تا همۀ  دادند، سردارانِ يونانی دست به  میبرابر يونانيان مقاومتی نشان
آتش کشيدند، هرکس از بزرگان ايرانی  آنها بسياری از آباديها را به. مقاومتها را در هم شکنند

داشتند کشتار کردند، و چنان کردند که هيچ سری در ايران باقی نمانَد، و  را در جائی سراغ
. کس زنده نماند از قبيلۀ بزرگ هخامنش هيچ. ن در ايران باشنددهندگا خودشان تنها جولان

نوشتۀ دوران هخامنشی  نوشته و چرم همه پوست از آن. مغانِ بلندپايه نيز همگی کشتار شدند
سنگها برای آيندگان بازماند تا حکايت شکوهِ ديرينه را  هيچ چيزی برجا نماند، و فقط پاره

ستونهای تخت جمشيد تا امروز بردلِ کوه و زير  گها و شکستهسن گونه که پاره بازگو شود؛ همان
ستيزیِ يونانيان داستانها  اند و از شکوه تمدنِ ايرانی و تمدن آسمان با اندامِ استوار ايستاده

  . گويند برای مردم جهان می

  ازدواج افسران مقدونی با دوشيزگان ايرانی 
او بسياری از بانوان و . وش رفتش های استخر به اسکندر پس از بازديد از ويرانه

در ميان . تاراج برده بود ها بيرون کشيده به دوشيزگان خاندانهای سرشناس ايرانی را از خانه
اين دوشيزه .  نام داشترخشانکتاراج رفته بود و  اين دوشيزگان يکی بود که در باختريَە به
فتاده بود مجبور بود که همراهِ ديگر کنيزیِ يونانيان ا که همچون هزاران دوشيزۀ ديگرِ ايرانی به

ها بدهد و ابزار  دوشيزگانِ کنيزشدۀ ايرانی در بزمهای سربازان اسکندر برقصد و تن به خفت
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ئی برخوردار بود که وقتی چشم  او از چنان زيبايی مسحورکننده. گيری يونانيان باشد کام
زودی فهميد که اين  او به. تاش شد و او را برای خودش برداش او افتاد دلباخته اسکندر به

اسکندر . دخترِ يکی از بزرگان پارسی است و پدرش در باختريە شکست يافته و متواری است
همسری خودش   سلطنتش بر ايران مشروعيت بخشد اين بانو را به برآن شد که برای آنکه به

رسمًا از رخشانک خودش جلب کرد و  نحوی به او وسائلی انگيخته پدر اين بانو را به. درآوردَ
خودش حق بدهد که  توانست به شد و می او با اين ازدواجْ دامادِ پارسيان می. خواستگاری کرد

عنوان  خويشتن را وارث اورنگ شاهنشاهان ايران بنامد و فرزندی که از اين بانو بزايد را به
ز اهميت و قدسيتِ رغمِ همۀ آنچه که او در ايران کرده بود هنو به. عَهد خودش معرفی کند ولیِ

کرد که تنها خونِ پارسی است که  ايران و ايرانی در ژرفای ذهن او برجا بود و هنوز هم فکر می
ديد که نه تنها  او گرچه خودش را پادشاهی می. بخشد به يک سلطنتِ جهانی مشروعيت می

د که با چنين ايرانيان بلکه بخشی از يونانيانِ خودش نيز از او نفرتِ دارند، ولی اميدوار بو
دنيا بيايد که روزی همچون کوروش و داريوش شاهنشاه محبوب  ازدواجی پسری برايش به

  . جهانيان گردد
 دختر کهتر اَردَشَير سوم نيز ازدواج کرد پريزاتيش دخترداريوش سوم و استاتيرااو با 

شان  ن مادریئی برای نياکا زادگانی برايش بزايند که جانشينان شايسته شايد اينها شاهنشاه
 برادرزادۀ آماسترين. محبوبترين رفيقش هفستيون داد دختر ديگر داريوش سوم را به. باشند

 خواهران برَسينَە و اَپاَمەَباد،   دختر اَرتەَکامَە اَرتَەداريوش سوم، يک دختر شهريار ماد، 
ازدواج  سيد بهر  می۸۰باد و چندين دوشيزۀ ديگر هخامنشی را که شمارشان در مجموع به  اَرتەَ

هزار دوشيزه از  هزار تن از سران مقدونی و يونانی با ده جز اينها ده. بهترين سردارانش درآورد
ازدواجها در شوش . خاندانهای سرشناس ايرانی ۔که همگی در اسارت بودند۔ ازدواج کردند

   ٣٩.جمعی بود ئی برطبق سنتهای ايرانی برگزار شد، و دسته در مراسم ويژه
يکی آنکه با اين ازدواجها زنان خاندانهای : ندر از اين ازدواجها سه چيز بودهدف اسک
شان را که تا آن  مرور زمان ثروتهای خانوادگی يونانيان تعلق خاطر يابند و به بزرگ ايرانی به

های جديدشان انتقال دهند، تا در آينده همۀ ثروتهای ايران  خانواده هنگامْ نهان مانده بود به
يافتند  شوهرانشان می ديگر آنکه تعلق خاطری که اين بانوان به. يان منتقل شوديونان به
های  يونانيان نزديک کند و ريشه ماندگان خاندانهای اين بانوان را به توانست که زنده می

وسيله امکان استمرار حاکميت يونانيان در ايران  اين يونانيان را در ايران استوار بدارد، و به
و سوم آنکه اين بانوان هم شوهرانشان را با فرهنگ ايرانی آشنا کنند و هم . افزايش يابد
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فرزندانی بزايند که خون ايرانی در رگهاشان باشد و شايستۀ ادارۀ کشور پهناوری شوند که 
خواست که فرزندان يونانيانِ سپاهش را بانوان ايرانی  او می. اکنون در تصرفِ اسکندر بود

ود و فرزندانشان با راه و رسم و تمدن ايرانی آشنا شوند، و در آينده که او تربيت کنند، و آنها خ
اين . شاهنشاه ايران شود کارگزارانِ يونانيش همچون کارگزارانِ شاهنشاهان هخامنشی باشند

يک برنامۀ بلندپروازانه بود که او با جفت کردنِ ده هزار يونانی با ده هزار دوشيزۀ ايرانی 
  . انجام داد

  ر فرهنگ ايرانی بر اسکندر تأثي
ديد شيفتۀ فرهنگ ايرانيان شده بود تاجائی که  اسکند اکنون که ايران را از نزديک می

جای  دار بپوشد و به دار و دکمه دار و يَخّه پا کند و جامۀ دوختۀ آستين ياد گرفته بود که شلوار به
لی هنوز برای آنکه ياد گرفته باشد و. پا کند بندیِ يونانیْ کفش چرمين به بندی و پنج نعلينِ سه

اندازد يا در حضور ديگران نگوزد يا در حضور ديگران  که در حضور ديگران تف بر زمين نه
بايست که چند سالِ ديگر از ماندنش در ايران بگذرد و ايرانيان اينها را  ايستاده نشاشد می

کرد و  وختن زبان ايرانی تشويق میاو يونانيان را به پوشيدنِ رخت ايرانی و آم. او ياد دهند به
  . کوشيد که ظاهرِ آنها همچون ايرانيان شود می

. بايست همچون يک شاه با مردم ايران رفتار کند اسکندر اکنون ياد گرفته بود که می
آوردهای  های تمدنی و دست اکنون پس از کشتارها و شهرسوزيها و جنايتها و تخريبِ ساخته

 که او ياد گرفته بود که بايد از لشکرکشيهايش هدفی تمدنی نيز رسيد نظر می فرهنگی، به
او اکنون سخت زيرِ تأثيرِ شکوهِ شاهنشاهیِ نابودشدۀ ايران قرار گرفته بود، و . داشته باشد

آرزو داشت که خود و يونانيانِ همراهش ايرانی شوند و جای شاهنشاهان و دولتمردان تاريخ را 
می را در جهان و در ميان انسانها کسب کنند که دستگاه سلطنت بگيرند، و همان عزت و احترا

 هزار تن از نوجوانان اسيرشدۀ خاندانهای بزرگانِ ايران را ۳۰او . هخامنشی کسب کرده بود
برای خودش جدا کرده در پادگانی نهاد و شماری از افسرانِ برجستۀ يونانی را برآنها گماشت 

معنای  نهاد که به» اپيگونی« او بر اين جوانها صفت .کنند تا با زبان يونانی آشنا شان
حتماً هدفِ او از اين کار آن بود که اين . بود، يعنی بازماندگان بزرگان ايران» بازماندگان«

جوانان ايرانی بر روحيۀ يونانيان اثر بگذارند و آنان را با فرهنگ و خلق و خوی ايرانی آشنا 
ناپذير  نشدنی و انضباط يونانيان روحيۀ سرکش و مطيعدانست که  تجربه می و چون به. کنند

دارند، اميدوار بود که با تأثيرپذيری از اين جوانان که حاصل دو سده و نيم سلطنت منضبط 
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. نظم و انضباطشان اميدوار شد بودند، در ميان يونانيان نيز کسانی پرورده شوند که بشود به
گرفتند که نبايد در برابر ديگران آبِ دهان بر  اد میتوسط همين نوجوانان بود که يونانيان ي به

شاشيدن ايستند، نبايد در حضور ديگران بگوزند،  زمين اندازند، نبايد در حضور ديگران به
و چنگال ) قاشق(هنگام خوردن غذا بايد که روی صندلی و پشت ميز بنشينند و از کَفچه  به

گرفتند که برسر ميز غذاخوری نبايد  ياد می. استفاده کنند نه از انگشتان و کفِ دستهاشان
استفراغ  گساری چندان بنوشند که به هنگام می جلو يکديگر دراز کنند، نبايد به دست به

ادبی  افتند، و نبايد تنشان را دربرابر ديگران برهنۀ مادرزاد کنند زيرا چنين کاری نشانۀ بی
 از بزرگان يونانی پيشترها در بسياری ديگر از رسمهای تمدنی که اسکندر و برخی. است

کتابهای هرودوت و گزينوفون ديگر نويسندگانِ يونانی دربارۀ تمدن و فرهنگ ايرانی خوانده 
همين آموزشها بود که اسکندر را شيفتۀ تمدن . آموختند بودند را يونانيان از اين نوجوانان می

مهمترين چيزی که آنها از . بگيرندايرانی کرده بود و علاقه داشت که يونانيان از ايرانيان ياد 
ايرانيان آموختند آن بود که آميزش جنسیِ طبيعی برای انسان و همۀ جانوران فقط آميزش نر و 

ترين کار آن است که دو تا انسان نرينه با هم آميزشِ جنسی داشته باشد  ماده است، و زشت
دهند؛ و وقتی جانوران  ؛ زيرا چنين کاری حتی جانوران نيز انجام نمی)گايی کنند هم(

چنان مرحلۀ  دانند که نبايد نر با نر درآميزد برای انسان نيز شايسته نيست که خويشتن را به می
پستی برساند که دست به چنين عملی بزند، عملی که انحراف از سنتِ طبيعت و مايۀ 

ز تمدن و اومستد در اشاره به تأثيرپذيریِ يونانيان ا. شرمساری دربرابر سنت طبيعت است
   ٤٠.»آگينِ خود را مسخر کرد شرقْ کشورگشای خشم«فرهنگِ ايرانی نوشته که 

اکنون اسکندر با اطمينان از اينکه ديگر در ايران هيچ سری باقی نمانده است تا برای او 
او . خطری ايجاد کند، برآن شد که از سپاهيانِ يونانيش بکاهد و جای آنها را با ايرانيان پر کند

سپاهيانش پيشنهاد کرد  اند به  شوش حرکت کرد در شهری که نامش را اوپيس نوشتهوقتی از
کند که سالخورده و فرسوده است و ثروتهای کافی هم اندوخته است اجازه  که هرکه فکر می

آرامش  ميهن خودش برگردد و بقيۀ عمرش را در شهر خودش به دارد که ايران را رها کرده به
يدن اين موضوع در نظر داشت که بخش بزرگی از يونانيان سپاهش را او با پيش کش. بگذراند

سربازان و افسرانش که منظور اصلی او را درک کرده بودند و . اروپا بفرستد مرخص کرده به
دنبال  يونانِ فقير برگردند به همه نعمت که در ايران هست دل برکنند و به ميل نداشتند که از آن

خواهيم که اسکندر  ما می«: اعتراض گفتند  برداشتند و کسانی بهمخالفت اين پيشنهاد سر به
شهرهامان برگرديم؛ بگذارآن خدائی که پدر او است برايش  مان را مرخص کند تا به همه
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خشم شد که فرمود تا سيزده تن از کسانی  اسکندر از ابراز مخالفت يونانيان چندان به. »بجنگد
ورزند دستگير و اعدام شوند، تا همگان ياد بگيرند  ا میشد بيشترين مخالفت ر که پنداشته می

   ٤١.که نبايد دربرابر فرمودۀ شاهشان مخالفت ورزند
پلوتارک نيز اين گزارش را آورده است و نوشته که اسکندر وقتی ديد که جوانان ايرانی 

. تداروپا بفرس اند، خواست که بخشی از يونانيان را مرخص کرده به کارآمدتر از يونانيان
هزار جوان  رويم؛ بگذار اين سی ما می«: طعنه گفتند يونانيان با فرمان او مخالفت کردند و به

اسکندر از يونانيان در خشم . »که هنری جز رقصيدن ندارند برای اسکندر جهانگشايی کنند
اش تعيين  عنوان گارد ويژه شد و سه روز از آنها کناره گرفته با جوانان ايرانی گذراند و آنها را به

ها و زاريهای يونانيان برخی از آنها را بخشود و بخشی را نيز مرخص  سرانجام در اثر لابه. کرد
   ٤٢.اروپا فرستاد کرده با احترام و با اموال بسيار به

  مرگ اسکندر 
اسکندر اکنون آرزومند بود که روزی هچون شاهنشاهان هخامنشی سرور جهان متمدن 

همدان  او از خوزستان به. ديد ود آرزوی خودش را برآورده میاو اينک که در شوش ب. شود
نشست و  بزم می رسيد به هر شهری که می در ميانِ راه به. بابل برود حرکت رفت تا از آنجا به

وقتی در کنار . کردند دفاع شدۀ ايران تجاوزهای بسيار می مال و ناموس مردم بی سپاهيانش به
که بزرگتر از اسکندر بود و شايع بود که با اسکندر (ستيون همدان اردو زد، رفيق محبوبش هف

گساری بيمار شد و اسکندر را در  در اثر افراط در باده) از کودکی روابط جنسی داشته است
کشی  نوشتۀ پلوتارک۔ عادت داشت که اندوهش را با جنگ و آدم اسکندر ۔به. اندوه فرو برد

ود که با او بجنگد، در اينجا تصميم گرفت که بازی چون ديگر هيچ دشمنی نمانده ب. فرونشانَد
راه اندازد، و با کشتارِ  که از سرگرميهای ديرينۀ يونانيان بود را به» تعقيب و شکار انسان«

اين  او به. کسانی که در آباديهای نزديک اردوگاهش جاگير بودند از بار اندوهش بکاهد
» کوسايی« يک روستا که پلوتارک نامش را مردم منظور، گروهی مسلح را با خود برداشته به

. دنبالِ آن آرام گرفت ور شد و همۀ مردم روستا را ازدم شمشير گذراند و به نوشته است حمله
دفاع نوشته که اسکندر اين کار را  پلوتارک در توجيهِ اين کشتار ديومنشانه از روستائيانِ بی

فرمان رسيده بود که » آمون«پدر آسمانيش کرد تا برای شفای هفستيون قربانی بدهد؛ زيرا از 
   ٤٣.روح هفستيون را با يک کار شايسته و دوستانه شاد بدارد

توانست خدايش را خشنود سازد، تعقيب و  ترين اقدام نزد اسکندر، که می شايسته
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اسکندر مردم يک روستا را در يک بازی . دفاع و ناتوان بود شکار و کشتار انسانهای بی
 شايد نمونۀ چنين .تار کرد تا خدايش از او خشنود گردد و دوستش را شفا بدهدديومنشانه کش

ولی از انسانها، . گفتند بتوان ديد های ايرانيان که دربارۀ ديوها می ئی را فقط در افسانه بازی
چنانکه از . تصور آورد شود به ئی را نمی جز از اسکندر و مقدونيان، چنين رفتار ديومنشانه

اين شيوه نزد يونانيان يک رسم معمولی و  آيد، قربانی دادن به نانيان برمیگزارشهای يو
. کردند دفاع را قربانی می گونه مردم بی اين کسان ديگری از افسران او نيز به. تکراری بود

بابل فرماندار مقدونی شهر بابل نيز گروهی  چنانکه در همين زمان و در آستانۀ ورود اسکندر به
 در يک چنين بازیِ تعقيب و شکار برای خدايش قربانی کرد تا خدايش از او از مردم شهر را
پلوتارک که اين داستان را آورده . سان خواهد بود اش چه او الهام کند که آينده شاد شود و به

بابل رسيد فرماندار شهر مشغول  است توضيح داده که وقتی اسکندر از همدان حرکت کرده به
جان در پای ديوار  داده يا نيمه  وپار شدگانِ جان ار بسيار زيادی از لتقربانی دادن بود، و شم

چشم خود ديد که خيل عظيمی از مردم همراه با  شهر برخاک و خون افتاده بودند، و اسکندر به
   ٤٤.شدند خروش و فريادهای تند کشتار می

زدۀ بابل  فلکمعلوم نيست که در اين بازیِ تعقيب و شکارِ يونانيان چه نسبت از مردم 
خاطر خشنودی خدای يونانيان  ا داوطلبانه تسليم اسکندر کرده بودند۔ به۔که شهرشان ر

انسان » تعقيب و شکار«هرحال، اين يک گزارش ديگری از رسم يونانیِ  کشتار شدند؛ ولی به
دفاع  دادند، و با کشتار انسانهای بی خاطر خشنودی خدايشان انجام می است که يونانيان به

   .کردند لشان را خنک مید
اسکندر که پيشترها سرگذشت کوروش و داريوش و خشيارشا و ديگر شاهنشاهان ايران 

راه اندازد  گذاری به های يونانيان خوانده بود تصميم داشت که در بابل مراسم تاج را از نوشته
نشاهان و همۀ شهريارانی که در اطاعت او بودند در اين مراسم حضور يابند و همچون شاه

او تقديم دارند، و او  های باجهای کشورهاشان را به هخامنشی در برابرش کرنش کنند و سياهه
. خودش را رسمًا شاهنشاه جهان اعلام کند و از خودش نسخۀ دوم شاهنشاهان ايران بسازد

کوروش در استوانۀ بابلی نوشته است که وقتی بابل به تسخير او درآمد شاهانِ سراسر گيتی در 
اسکندر نيز اين را شنيده و خوانده . حضور او رسيدند و در پيشگاهش کرنش کردند ابل بهب

او دربارۀ شاهنشاهان هخامنشی . خواسته که چنان افتخاری را کسب کند بوده و دلش می
گزارشها و داستانهای بسياری خوانده و شنيده بود و اکنون خودش را شاهنشاهی همطراز آنها 

گوی کلدانی که مورد اعتماد اسکندر بود، ظاهرًا برای آنکه از   يک غيبولی. کرد تصور می
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درون بابل جلوگيری کند و مصيبتهائی بيش از آنچه که تا  وارد شدن اسکندر و سپاهش به
بابل خودداری ورزد  اسکندر پيام داد که از وارد شدن به آيد، به کنون ديده بودند بر بابليان نه
اسکندر که پابند خرافات بود اين . ادِ ناگواری برايش پيش آيدوگرنه ممکن است که رخد

ئی  غيبگويی را باور کرد و در کنار بابل اردو زد، و هر ازچند روزی اردويش را از نقطه
پس از يکی دو ماه که در اطراف بابل . برد سر می کرد و همواره در چادر به ئی منتقل می نقطه به

گذاری کرده شاهنشاه جهان شود بيمار  بابل وارد شده رسمًا تاج هگذراند، پيش از آنکه بتواند ب
  ). م  پ۳۲۳خردادماه (شد و درگذشت 

اسکندر چندان شيفتۀ الوهيتش بود که وقتی بر بستر بيماری افتاد و از جانش نوميد شد 
به محرمانش فرمود که چون بميرد مرگش را از همگان نهان دارند و جسدش را در فرات افکنند 

آسمان رفته است و مدتی  ا آبش ببرد، و شايع کنند که اسکندر برای ديدار پدرخدايش بهت
الوهيتش بر جهانِ انسانها  عنوان مهمان در آسمان خواهد ماند سپس برخواهد گشت تا به به

   ٤٥.ادامه دهد
وار بود که از اسکندر  يک بيان ديوانه» غيبت و انتظار ظهور بود«مثابۀ  اين سخن که به

ويرانی کشانده  او سالها تيغ زده بود و صدها هزار انسان را نابود کرده و جهانی را به. زد ر میس
ولی اينک که هنگامِ چيدنِ ثمرات جنايتهايش بود . بود تا برای خودش سلطنتی ابدی بسازد

بود و ديد عقلش را باخته  را می سو احاطه کرد؛ و او که اين او مهلت نداد و او را از همه مرگ به
توانست  او نمی. زودی برگردد آسمان برود و به کرد که او مردنی نيست بلکه بايد به گمان می

باور کند که اکنون هنگامِ آنست که از جهان رخت بربندد و همۀ آنچه که برای خودش گرد 
يل ئی ندارد که بتواند ميراث او را تحو ديد که فرزند شايسته و چون می. آورده است را رها کند
خواهد سفری  کرد که می افتاد و ادعا می هذيان گفتن می شد و به خاطر می بگيرد بيشتر پريشان

  . زودی برگردد آسمان بکند و به به
مقام خدايی در فرهنگ يونانی موضوعی باورکردنی و قابل قبول  ارتقای يک انسان به

اگر يونانيان . رسيده بودندمقام خدايی  پيش از اسکندر بسياری از قهرمانان يونانی به. بود
راند که فکر خدا  ئی را باور داشتند، اسکندر در ايران بود و بر ايرانيانی فرمان می چنين خرافه

پنداشتند، و برای هيچ انسانی  شدنِ انسان در اين دنيا را ناشی از خرافات و جهالت می
ردند، و اگر تقدسی شم فضيلتی جز انسان بودن قائل نبودند، و هيچ انسانی را مقدس نمی

مشاوران يونانيش  وقتی اسکندر به. ديدند در مقام و منزلت انسانها بود نه در خودِ انسانها می
آسمان  مهمانی پدرش به آب افکنند و شايع کنند که او به فرمود که پس از مردنِ او جسدش را به
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جاهلانۀ يونانی در دانست اين اقدامِ  زودی برخواهد گشت، رخشانک که می رفته است و به
محرمان اسکندر توصيه کرد که چنين کاری  آينده مورد استهزای مردم جهان خواهد شد، به

های  اسکندر چون متوجه مخالفت رخشانک با خدايی خودش شد و دانست که گفته. نکنند
خشم شد و با چشمان اشکباری بر سرش  گذارد، از رخشانک به او بر افسران يونانی تأثير می

همه افتخارات که  سخنان تو چه معنائی دارد؟ آيا جز اينست که تو از اين«: ياد کشيده گفتفر
   ٤٦»ورزی؟ درنتيجۀ خدا شدنم نصيبم شده است بر من رشک می

 ۲۰ ساله شود، و از سن ۳۲اسکندر مقدونی روزی که درگذشت چند ماهی مانده بود تا 
جنگ مدام و مستمر و بر پشت اسپان گذرانده دوازده سال و نيم را در  بعد نزديک به سالگی به

درست . ئی از دنيا نديده بود بود که يازده سالش را در جنگ با ايران بود، و هيچ خوشی
  . گريهايش را بچيند چشم از جهان فروبست خواست ثمرۀ جهانگشاييها و ويران زمانی که می

. سبب مرگش شد  هميناسکندر زهری کشنده چشانده بودند و گويند که به گزارشها می
 بود که نيابتِ سلطنت او در اروپا را پاتر آنتیمحرک قتل او يک افسرِ بلندپايۀ مقدونی بنام 

شايد خواسته بوده که زنِ او (پاتر يافته بود  سبب اختلافی که با آنتی مادر اسکندر به. داشت
دارد، و پيوسته دربارۀ او پاتر را از ميان بر چيد تا آنتی توطئه می) شود و او نپذيرفته بوده

هائی که مادرش برايش  اسکندر در اثر بدگويی. فرستاد سخنانِ برآغالنده برای اسکندر می
سختی  پاتر و پسرش را به بار گفته بود که آنتی پاتر بدگمان شده بود و يک آنتی فرستاد به می

ر و خواهرِ اسکندر سرانجام هم ماد. سزا خواهد داد، و گفته بود که هر دو را خواهد کشت
پاتر شوريدند و او را از  بخشی از نيروهای مقدونيە را با خودشان همنوا نموده برضد آنتی

مادر اسکندر که بيم داشت . پاتر پس از آن به يونان رفت آنتی. مقدونيە بيرون کردند
پاتر  اشتنِ آنتیمقدونيە برگردد همواره برای از ميان برد پاتر در يونان نيرو گرد آوردَ و به آنتی

پاتر خطرناک است  آغاليد که آنتی را برمی اسکندر وی کرد و با فرستادنِ پيامهائی به توطئه می
پاتر توسط پسرش برای پسر ديگرش که  آنتی. و بايد که هرچه زودتر او را از ميان بردارد

او  ريزش به  بادهاسکندر در اثر نوشيدنِ بادۀ زهرآلوده که. ريزِ اسکندر بود زهر فرستاد باده
من دهيد  دشنه به«زد که  داده بود بيمار شد، و چند روزی چندان درد کشيد که همواره فرياد می

مادر اسکندر . داد گفت و دشنام می ، و همواره هذيان می»تا خودم را بکشم و از اين درد برهم
تل او بودند را به توطئه چيدن در ق پس از درگذشتِ او شماری از افسران مقدونی که متهم به

پاتر که متهم اصلیِ فرستادنِ  پسر آنتی. قتل رساند های گوناگون دستگير کرده فجيعانه به حيله
زنده در آتش افکنده سوزاند سپس  زهر و برآغاليدنِ برادرش به کشتن اسکندر بود را زنده
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   ٤٧.خاکسترش را بر باد داد
اريوش سوم چندان زنده بماند تا ديدۀ د خواست که مادر داغ قضای روزگار چنين می

انگار او . چشم خود ببيند سوگ نشانده بود به مرگ اسکندر را که جهانی را با جنايتهايش به
منتظر بود که مرگ اسکندر را ببيند و از جهان برود تا بيش از آن شاهد بيچارگيهای قومِ 

ر داغ پسرش داريوش با مرگ اسکندر بود که او توانست د. منش خودش نباشد بزرگ و بزرگ
نژاد که  رفتۀ ايران عزيزش و در داغ صدها هزار ايرانی پاک شاه و در داغ شکوهِ از دست

دست اسکندر  دست اين جوانِ خشن کشتار شده بودند، و درداغِ شهرهای زيبائی که به به
يونانيان ويران شده بودند، و در غم دهها هزار بانو و دوشيزۀ آزادۀ ايرانی که گرفتار دستهای 

مرگ اسکندر . روسپی مبدل شده بودند، زارزار بگريد و مرگ اسکندر را بهانه سازد شده به
اين بانو پنج روز پس از . تواند از اين جهان برود ديد که اکنون می داد و می دلی می او آسوده به

ر فرزندان و خاط بهانۀ مرگ اسکندر و در واقع به مرگ اسکندر و پس از آنکه اين پنج روز را به
  . قوم و کشورش زاريها کرد از اين دنيا رفت

خوشبختی و . داند که ديگری چه اندازه خوشبخت و چه اندازه بدبخت است کس نمی
چه بسا نامداران و ثروتمندان که . توان با ميزانِ جاه و مال و شهرت سنجيد بدبختی را نمی

را خوشبختانِ روزگار   ديگران آنانکشند و سنگينی همۀ کوهها را با خود می اندوهانی به
. سر آورده بود اين بانو که مادر داريوش سوم بود عمری را در اندوه و رنجِ دل به. پندارند می

. اَردَشَير سوم پدر و برادران و برادرزادگان اين بانو که مخالفانش بودند را گرفته سر بريده بود
ان در ستيز قدرت کشته شده بودند و تنها بازماندۀ ش دنيا آورده بود که همه اين بانو هفت پسر به

سلطنت رسيد با بلای اسکندری مواجه شد و روزگار  آنها اين داريوش بود که از روزی که به
خواست که مادرش شاهدِ شکست و دربدری و مرگِ دردناک او و شاهد اسارت و  چنين می

دوران اسارت قومِ بزرگش باشد و بدبختی خود و عروسان و نوادگانش، و فراتر از همه شاهد 
همه مصيبت داده است،  او اين درد بکشد و در اين درد تاب بياورد، و از خدا بخواهد که اگر به

  . چشم خويشتن ببيند پيشه را به او را چندان زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سياهدل و ستم
او نه . درخورِ ستايش باشدتوانيم که در اسکندر هيچ نقطۀ مثبتی را بيابيم که  ما نمی

ورز و  او جوانِ دلير و مغرور و خشن و کينه. ساز نه يک شخصيت باعظمت بود باتدبير نه تمدن
غربيها . او يک افسر ويرانگر شبيه چنگيز و هولاکو بود. باوری بود، و جز اين هيچ نبود خرافه

وای تاريخی بيرون آورد، ستايند برای آن است که اسکندر غرب را از انز اگر اسکندر را می
گيری را ايجاد  درهای ثروتهای ايران و خاورميانه را بر روی اروپا گشود، و در اروپا تحول چشم
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کرد که باعث شد اروپا قدرت بگيرد و در آينده نيز در خاورميانه ماندگار شود و با تاراج کردن 
 سدۀ ديگر بر ۹که اروپا تا کسی که باعث شد . خيرات خاورميانه بر قدرت اقتصاديش بيفزايد

اسکندر . تسلط داشته باشد، همين اسکندر بود) اناتولی و شام و مصر(بخش غربی خاورميانه 
سربازِ خشن و متهوری بود که آرزوهای دور و درازی در سر داشت ولی ۔چنانکه ديديم۔ 

ويرانيهائی که . دستيز بو گر و انسان او ويران. شايسته نبود که آرزوهای خويش را برآورده کند
تنها . گاه التيام نيافت آن شکوه و عظمت و پيشرفت برجا نهاد چندان بود که هيچ او در ايرانِ به

درون جهان  زيست بيرون آورد و به کار اسکندر آن بود که اروپا را از انزوائی که در آن می
انه و کليت تمدن جهان تمدن ايران و خاورمي همان اندازه که به يورش اسکندر به. متمدن کشاند
ايران ثروتهای خاورميانه  با يورش اسکندر به. اروپا خدمت کرد همان اندازه به لطمه زد، به

رو مردم اروپا حق  از اين. سوی اروپا سرازير شد و تحولی غيرمنتظره را در اروپا ايجاد کرد به
 او شخصيت برجسته و رغم همۀ مفاسد و رذايلی که داشت بستايند و از داشتند که او را به

هنوز هم در ميان نويسندگان غربی بسيارند . ناحق۔ همپايۀ کوروش و داريوش ترسيم کنند ۔به
ستايند جز اينکه او يک غربی  دانند که چرا او را می ستايند، ولی نمی کسانی که اسکندر را می

اينها . ی نيستکنند چيزی جز نشانۀ تعصبِ قوم ستايشی که اينها از اسکندر می. بوده است
ستايند؛ زيرا چنگيزخان نيز با ويران کردن ايران و  اند که چنگيزخان را می نيز همچون ترکانی

ترکانِ بيابانی کرد که اسکندر با ويران کردن تمدن خاورميانه  تمدنِ ايرانی همان خدمتی به
  . اروپائيان کرد به
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